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  چكيده

فيزيـك را از طبيعيـات   : اسـت  اهميـت   داراي  ي حـداقل از دو جهـت      امكانيك گاليلـه  
  ةدر واقـع نقط ـ  .آورد علم تجربي نوين بـه ارمغـان مـي   در نو شيكند و رو قديم جدا مي  

ر مباني فكري آن دوران ميسر       فلسفي د  شي،كه با چرخ  است عطفي در سير تاريخ علوم    
شناسـي  حركـت شناسي خاصي تحـت عنـوان       اي كه بتوان از حركت    گردد؛ به گونه  مي

 اسـت كـه     پرسشپاسخ به اين    در باب   ر اين مقاله آمده است،      دآنچه  . اي نام برد  گاليله
توانـست  مـي اي  هل ـو يا شـبه گالي    اي   اسلامي، مكانيك گاليله   ةآيا در بستر پارادايم فلسف    

اي كل گيرد؟ در اين مقاله نـشان داده شـده اسـت كـه پديـد آمـدن مكانيـك گاليلـه              ش
 ةفلـسف در  شناسـي   حركـت طلبد كـه    شناسي مي عناصر و اصولي ضروري را در حركت      

 گرچه فاقد همة اين شرايط و اصول نظري و مفهومي مورد نياز بوده اسـت؛ در              اسلامي
توانـست  مـي ان وجـود دارد كـه       شناسي فيلـسوفان مـسلم    عين حال، مواردي در حركت    
 هم ارز تجربي با     –اي  هلاي مكانيك شبه گالي   گيري گونه لااقل بستر مناسبي براي شكل    

هـاي   ايجاد نمايد؛ هر چند موانعي جـدي از جملـه كلـي ديـدن حركـت، انگيـزه                  –آن  
شناسـي در فلـسفة اسـلامي، عـدم بـاور بـه رياضـياتي ديـدن و                  كلامي و الهياتي طبيعت   

 نمودن طبيعت نزد فيلسوفان مسلمان و مواردي ديگر از جمله زبـان توصـيف               رياضياتي
  . داشتندگونه مكانيكي وجود ميآنان، در مسير تحقق اين

  شــبهيــك مكاناي، يــك گاليلــهفلــسفة اســلامي، مكانشناســي، حركــت :كليــدي گــاناژ و

  .ايهگاليل

                                                
 hedayatsajadi@gmail.com ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي   علم و تكنولوژيةي فلسفادانشجوي دكتر  ∗∗∗∗

 



   آينة معرفت       
____________________________________________________________________________________ 

50

   مقدمه

هاي بـارزي ميـان      گرچه تفاوت  حركت يكي از مفاهيم مشترك ميان فلسفه و فيزيك است،         
اي اشـتراكات در   وجـود دارد، امـا وجـود پـاره    آندو گونه تلقي فلسفي و فيزيكـي در بـاب     

بـه مثابـه بـستري بـراي رشـد و            مفهوم آن و نيز همراهي يك چارچوب فلـسفي بـا فيزيـك،            
در  .حركت را از قالب يك اشتراك لفظي صرف ميـان آن دو فراتـر بـرده اسـت        تحول آن، 

 حركـت   -مكانيـك -م ادوار فلسفي و همچنين در سـير تـاريخي رشـد و تحـول فيزيـك                تما
 فلـسفي و  دو گونه توصـيف ن پي بردن به نسبتي كه ميا   .همواره مورد بحث قرار گرفته است     

 شيپرس ـ بتوان در قالب طـرح  شايد .تواند حائز اهميت باشد    وجود دارد، مي    حركت فيزيكي
وجـود  فيزيـك   شناسـي در فلـسفه و       ه نسبتي ميـان حركـت     چ: مسئله را بيشتر كاويد    اينچنين،

 اسـلامي و در  ة در فلـسف شناسـي حركـت خـود را بـه     فلـسفه، ةحـوز در در اين نوشتار،  دارد؟  
تـرين پيـشگامان    اخص فيزيكـي را صـرفاً بـه يكـي از ش ـ           شناسـي حركـت  فيزيك نيـز،     ةحوز

 بـا چـرخش در      وياهيم نمود؛ به اين دليل كه        محدود خو  -گاليله-كلاسيك نوين  مكانيك
مباني فلسفي طبيعيات آن روزگار، دست به بنيان نهادن حركت شناسـي جديـدي زد كـه بـا                   

. شناسـي كهـن نيـز جـدا نمـود         ، بلكـه از طبيعـت     ة كهـن  روش جديدش نه تنها آن را از فلسف       
   گاليلـه، ة كـه اگـر بـر ذهـن و انديـش           اسـت   پرسـش  ايـن پاسـخ    پـي     اين مقاله در   نگارنده در 

هـاي نـشئت    بـستري از انديـشه    با  و  اسلامي در باب حركت، حاكم بود      ة فلسف هايي از آموزه 
گونـه  گيـري ايـن  زد، آيا در مسير شكل    دست به كاوش و صورتبندي علمي مي      آن  از  گرفته  

  .  پاسخ داده شوداين پرسششود به در اين مقاله سعي مي؟ توانست گام برداردمي مكانيكي
  

  فلسفة اسلاميدر حركت شناسي

شـديداً  ارد، امـا    دان باستان    يون ةاي با فلسف  هاي عمده اگرچه تفاوت  ،موسوم به اسلامي   ةففلس
 امـا ، انـد اي برخواسـته  مسلمان نيز گرچه فلاسفة برجسته   ةدر ميان فلاسف   .باشد مي آنثر از   أمت
سـينا و    اسلامي، ابن  ةقدر مسلم اين است كه در فلسف      . ساز اندك و محدودند   فيلسوفان نظام "

ها و آموزه هـاي     انديشه. )8صعبوديت،("سازندلهين فيلسوفاني نظام  أ اشراق و صدرالمت   شيخ
 بـه خـود    اسـلامي را ةاي از فلـسف بخـش عمـده   ساز و صـاحب مكتـب  اين سه فيلسوف نظام

هـاي  خرين بخـش أاي اسـت كـه مت ـ     اسلامي به گونه   ة سبك نوشتار فلاسف   .انداختصاص داده 



   اسلامي ةشناسي در فلسفاي و حركتگاليلهمكانيك                                                                                             

____________________________________________________________________________________  

51 

با رويكردي فلـسفي    ،  ، از اين رو   اندنموده مرور در آثار خود     اي از كارهاي پيشينيان را    عمده
  انـد، پرداختـه   نگريـسته دان  بدانـسان كـه ايـن فيلـسوفان ب ـ         شناسي به مفهـوم كلـي،     به حركت 

شناسـي فلـسفي ميـان      حركـت . شـود هاي آنها نيـز لحـاظ مـي       اگرچه گاهي تفاوت   شود؛ مي
 رسـد بتــوان از آن  بـه نظـر مـي    كـه سـت ا و خصايـصي را دارا ه ـفيلـسوفان مـسلمان، ويژگـي   

 امـروزه مبـاني فلـسفي        كـه  با آنچه ،   ايجاد نمود  پذيريچارچوب مفهومي نسبتاً منسجم قياس    
    اســلامي را از ةشناســي در فلــسفگونــه حركــتامــا ايــن شــود؛مكانيــك بــر آن اطــلاق مــي

  .دنمو متمايز و طبيعيات بايد حركت ة دانشمندان اسلامي در حوزةهاي پراكندفعاليت
شناسي در ميان فيلسوفان مسلمان، رويكرد آنها به تعريف و اسـلوب        حركت نخست ةلفؤم    

ــ ــت ةمطالع ــت اس ــسف . حرك ــلامي ةدر فل ــت« اس ــي  » حرك ــه م ــوع مطالع ــود موض ــدخ . باش
   هـر كـدام  اسـت كـه   اسلامي ة فلسفمطرح در هايپرسشاز اولين  » حركت چيست؟ «پرسش

ف ديگران در باب حركـت، تعريفـي از   د و بررسي تعارياند با نقاز اين فيلسوفان سعي نموده   
ارائه دهندكه جامع و مانع باشد و به تعبيري حد تام باشد؛ گرچه دستيابي به يك حد تـام           آن  

تعريف "نمايد كه   گونه كه فارابي اعتراف مي    در باب حركت مورد مناقشه بوده است؛ همان       
اي  با شروع از مقدمـه فن سماع طبيعير سينا د ابن.)50صملكشاهي،("به حد تام ممكن نيست 

يـز اشـاره بـه تعـاريف      ندر باب تعريف حركت،ضمن استناد به اقوال قدما در باب حركت و          
 توسـطيه بـه   بـا دو مـضمون قطعيـه و    غلط ، به نقد و بررسي و تحليل حد و رسم هاي آنهـا و              

امـر   «"ه يكـي  اسمي است براي دو معنـي ك ـ      حركت   در نزد وي مفهوم    .پردازدميمعني حركت   
 اما معنايي كه بالفعل وجود مي يابد  ]است[،»متصل معقول براي متحرك ميان آغاز و انجام مسافت        

سـت  ي ا و سزاوار است كه حركت ناميده شـود و حركـت موجـود در متحـرك همـان اسـت حـالت                     
هـم هنـوز نرسـيده اسـت بلكـه در حـد              غايـت آن  ه  متوسط كه ديگر در ابتداي مـسافت نيـست و ب ـ          

رود در هيچ وقتي و هيچ آني از آنات در           است كه آن متحرك مادام كه از قوه به فعل مي           متوسطي
 سـينا، ابن("ست ا  مشغول پيمودن   را فرض كنيم باز    آن حد حاصل نيست و در هر آني كه حصولش         

اي  جداگانـه ةرا مقولحركت   ضمن پذيرش تعريف قدما،   خ اشراق نيز    شي .)106 ص ،فن سماع 
 ذكـر كـرده     ه بـراي بيـان ماهيـت حركـت         ك ـ  نخستين تعريفي  المطارحاتاو در    .شماردبرمي

 "دفعـه روج الـشئي مـن القـوه الـي الفعـل لا             ان الحركـه خ ـ   ":تعريف قدماست چنانكه گويد   
توصـيفي كـه     .دهـد مـي ملاصدرا هـم بـر همـان منـوال بحـث را ادامـه                .)31 ص ملكشاهي،(
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 اسـت، سينا در فن سماع طبيعي ن زيادي مشتمل بر بحث اب ة حركت دارد تا انداز    ملاصدرا از 
به ديدگاه پيـشينيان   ملاصدرا نيز در پي تحليل تعريف حركت،    . هايي نيز دارند  گرچه تفاوت 

گونـه  ارسـطو، حركـت را ايـن      سـي از رسـم و روش        أابتدا بـا ت    اربعهاسفاردر   .پردازدميخود  
   -اســتاز آن جهــت كــه بــالقوه  -كمــال اول، بــراي چيــزي كــه بــالقوه":كنــدتعريــف مــي

ا فخـر رازي  پسندند؛ ام مسلمان بيشتر ميةاين تعريف را  فلاسف  . )22 ص ملاصدرا،("باشدمي
سازد كه در نـوع خـود       وارد مي  "از قوه به فعل    شيءخروج تدريجي   "ةاشكالاتي را بر آموز   

 .انـد پذيرفتـه  اسـلامي    ةت كـه فلاسـف    توصـيفاتي اس ـ  ة   عمـد  ةبن ماي ـ  اين آموزه  .استجالب  
حركـت عبـارت از موافـات و    "دانـد كـه  ها را اين ميين تعريفترامه نزديكدر اد  ملاصدرا

مفهـوم   حـاوي  از كلمـات   كـه  )28، ص همـان (" پشت سر هم   -بالقوه -فراگيري حدود است  
 را دوري   هـا آن ،در عمده تعـاريف    تدريج مفهوم   وجود  اما  اجتناب نموده است   آنردتدريج  

 اين است كـه  مهمدر اين ميان . ن نمانده است گرچه اين انتقاد از چشم قدما پنها      ؛نموده است 
  .باشد حركت مي تعريفي از خود ةارائ شان،نيانشيو پيه فلاسفآن  اصليهاي از دغدغهيكي 

حـائز  نيانـشان   شي مـسلمان و پي    ةي فلاسـف   حركت اسـت كـه بـرا       ي، بررسي اجزا   دوم ةلفؤم    
جودي ضعيف اسـت  حركت از آن جهت كه از حيث و      "به نظر ملاصدرا  . اهميت بوده است  

و » مـا منـه الحركـه     «، و » مافيـه الحركـه   «و  » قابـل « و» فاعل«:به اموري ششگانه تعلق مي گيرد     
وجـود ايـن     توصـيف و نيـز تحقـق حركـت،        در  . )61، ص ملاصدرا(»زمان«و  » مااليه الحركه 

 هـاي حركـت    بـراي برخـي ويژگـي      فيلسوفان مسلمان همچنين  . شونداجزا ضروري تلقي مي   
 اگـر  ":گويـد اب ضرورت جهت براي حركت مي    سينا در ب  اند؛ براي مثال ابن   هاستدلال نمود 

پس چگونه ممكن اسـت كـه     ،  جهت وجود نداشت محال بود كه مقصد متحرك قرار گيرد         
  "وشـــن شـــد كـــه جهـــت وجـــود داردپـــس ر اشـــاره شـــود،) لاشـــيء(بــه ســـوي هـــيچ  

 حركـت وجـود دارنـد كـه        هايي در باب   همچنين قاعده  .)94، ص اشارات و تنبيهات   سينا،ابن(
آميـز باشـند؛ بـه عنـوان        گرچه ممكن اسـت مناقـشه     كنند،تدلالات نقش اساسي ايفا مي    در اس 
 هـر حركتـي  "كـه دارد  وجـود  اسـلامي  ة ارسطويي در فلـسف    ياصل ،باب جزء فاعل   در   ،نمونه

ا ضمن برشمردن دلايـل حكمـا در بـاب     ملاصدر.)91 صمطهري،("احتياج به محرك دارد  
 بـه دفـع     ،)35، ص ملاصـدرا ("اي دارد حركـت دهنـده    اي،ر حركـت كننـده    ه"كهاين اصل   

ست  ا سبب آن  همحرك ب  هبستگي ب "سينا  در نظر ابن  . پردازدهاي وارد بر آن قاعده مي     شك
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بـدون  را بقـاي معلـول   ي  و.)109  ص،فـن سـماع     ابن سـينا،  ("خواهدكه هر ممكني علت مي    
  .اند شدهداده  ترتيبمباحثي  حركت ياجزادر باب  همچنين .دداننميعلت مجاز 

  ت در چـه مقـولاتي صـورت       حرك ـ« اسـت كـه      پرسشبررسي و پاسخ به اين       ، سوم ةلفؤم    
 در هـر لحظـه و    متحـرك "آن اسـت كـه     هملاصدرا حركت در مقول   در تعريف   » گيرد؟   مي

بندي ارسـطويي، مقـولات ده   مطابق تقسيم  .)63 ص ملاصدرا،("آني فردي از آن مقوله باشد     
 "يـن أق حكما بوده است، كيـف وكـم و           مورد اتفا  هحركت در سه مقول   "باشند كه   د مي عد

 بـوعلي وضـع را هـم اضـافه كـرد و بـراي اولـين بـار حركـت وضـعي هـم            .)368، ص همان(
 ،...انـد در او حركـت نيـست         ضي گفتـه  ع وضع ب  ةمقول"در باب   . حركت مستقلي شمرده شد   

بنـابراين از  . )130 ص،فـن سـماع    ابن سينا،("ست كه در وضع هم حركت هست  ا  اين اما حق 
خ اشراق خود مقولات ارسطويي     شي اما   ،گيردنظر بوعلي حركت در چهار مقوله صورت مي       

ــه     را ــاهش داده اســت ك ــنج مقولــه ك ــه پ ــمرده     " ب ــولات ش ــم يكــي از مق حركــت را ه
 ،پـذيرد مـي   ملاصدرا همچون ابن سينا، حركت در چهار مقوله را         .)376، ص مطهري("است

 از ايـن    .)368، ص همان("رفت) جوهر(بايد به سراغ مقولات ديگر    "ا بر اين باور است كه       ام
استدلالي كه براي عـدم حركـت در پـنج           . ملاصدرا حركت در جوهر را اضافه مي كند        ،رو

حركت در حركـت را محـال       "گيرد مبتني بر اين آموزه است كه       باقيمانده صورت مي   ةمقول
 بـه زعـم آنـان در مقـولاتي همچـون ان يفعـل و ان ينفعـل                   زيـرا ) 369، ص همان( "دانند مي

اي تـدريج در تـدريج      مفهوم تدريج نهفته است و اگر حركت در آنها صـورت گيـرد گونـه              
اصل محال بودن حركت در حركـت را كـه يـك اصـل              . است كه موجب امعان خواهد شد     

ني همچـون علامـه   پذيرند؛ گرچه به نظر كـسا  مسلمان مية فلاسفةارسطويي است تقريباً عام   
، همـان ("حركت در حركت است   هاي محسوسي كه در عالم داريم        تمام حركت  "طباطبايي

درسـت اسـت، ولـي      ) علامـه (اصـل مطلـب ايـشان     ":گويدمطهري در اين باب مي     .)373ص
ايـن يـك نـوع حركـت مركـب        .را حركت در حركت بدانيم قابل مناقشه اسـت        اينكه ما آن  

اي  حركـت شـتابدار را در ابتـدا مايـل اسـت گونـه              وي  امـا خـود    .)381 ، ص  همـان  ("هست
 ايـن هـم حركـت       "كنـد  اظهار مي  اسفار دروس   ة در ادام  كه،حركت در حركت قلمداد كند    

  "نباشـد، شـايد نـوعي حركـت حركـت باشـد      كننـد  در حركت به معنايي كه فلاسفه رد مـي      
در زيكــي اصــطلاحات فيبــا مطهــري،  شــايد آشــنايي احتمــالي علامــه و .)384 ، صهمــان (
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بـودن حركـت در حركـت تـشكيك     اصـلِ محـال   سبب شده است كـه در  سطحي مقدماتي   
  .نمايند

حكما به اعتبار برخي شـرايط همچـون مقولـه،          .استيفاي اقسام حركت است    ، چهارم ةلفؤم    
بنـدي  در تقـسيم . انـد موضوع، محرك و نظاير آن، حركت را به انواعي تقسيم بنـدي نمـوده             

، كمـي، كيفـي، وضـعي و جـوهري تقـسيم            أينـي ت، حركـت را بـه       حركت بر مبناي مقـولا    
 ملكـشاهي، ( "در كـم را منكـر اسـت       خ اشراق حركت    يش"گرچه كساني  همچون   .اندنموده

بنـدي  اند، اما اين تقسيمو برخي از حكما از حركت وضعي صحبت به ميان نياورده    ) 235ص
ود؛ آنچـه  اهميـت دارد ايـن         شها در باب حركت محسوب مي     بنديترين انواع تقسيم  از مهم 

. بـراي فيلـسوفان بـوده اسـت    بحثي قابل  ةاست وقوع يا عدم وقوع حركت در مقولات، مسئل        
بنـدي  قـسري و ارادي تقـسيم   طبيعـي، "حرك نيز حكمـا حركـت را بـه سـه قـسم،           ازجهت م 

  هــا وبنــدي از حركــت، بيــشترمبنايي بــراي تبيــين ايــن تقــسيم.)304، صهمــان ("انــدنمــوده
از جهـت  . هايي براي چرايي وقوع رخدادهاي طبيعي در طبيعيـات قـديم بـوده اسـت            توضيح

 .)319 ، ص همـان ( "و قسم ذاتي و عرضي تقسيم نمودنـد       حركت را به د   "متحرك نيز حكما  
تقسيم بـه طبيعـي و ارادي       : اما حركت بالذات  ":گويدميها  بندي حركت ملاصدرا در تقسيم  

سـه قـسم گفتـه شـده و حركتـي كـه              : قسم اسـت   گردد، اما مطلق حركت چهار    و قسري مي  
. )167 ص ملاصـدرا، ("از اقسام سه گانه خـارج نـشده اسـت         بالعرض است، اگرچه عرضيت     

 قـسم ديگـري از حركـت هـست كـه      ":شـمارد مـي  بـر   آن را پـنج قـسم  در جاي ديگري نيز   
 و كـانون آن نفـس   أ كـه مبـد  سزاوار است حركت تسخيري ناميده شود و آن حركتي اسـت     

  . هايي صورت گرفته استاز جهات ديگري تقسيم بندي. )169 ، صهمان("است
محـور   -شناسي فيلـسوفان مـسلمان، دغدغـه، رويكـرد و نگـاه هـدف              پنجم حركت  ةلفؤم    

هـا خـود را نمايـان سـاخته         مسلمان در باب حركت اسـت كـه در صـورتبندي نظريـه             ةفلاسف
بـه    ايجاد نموده است؛   ه دين برايشان  ائلي است ك   پاسخ به مس   آنانهاي  از دغدغه يكي   .است

انـد؛ از ايـن رو در اتخـاذ و        هاي كلامي هم داشـته     اسلامي همواره دغدغه   ةتعبير ديگر فلاسف  
بـه عنـوان     .انـد هاي فلسفي خود، آن گونه مـسائل را مـدنظر قـرار داده            هاي نظريه صورتبندي

سائلي از قبيـل  ري، مـدعي شـده اسـت م ـ     حركـت جـوه    ةملاصدرا با صورتبندي نظري ـ   مثال،  
نمـوده   را حـل ) 303-304 صملكشاهي(...،حدوث زماني عالم، مسئله روح، معاد جسماني "
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شـايد  . مـودار اسـت    مسلمان نظام ساز در نظام فلسفي آنهـا بـه خـوبي ن             ة فلاسف ةدغدغ .است
 شـيخ اشـراق بيـشتر       ةدغدغ ـملاصـدرا بيـشتر كلامـي و الهيـاتي،           ةكه دغدغ ـ بتوان ادعا نمود  

در ادامـه   . شناسـانه و فلـسفي بـوده اسـت        سينا بيشتر طبيعت   ابن ةاقي و نيز دغدغ   عرفاني و اشر  
حركـت را از طبيعيـات بـه        بحـث    "درواقـع ملاصـدرا    سـينا، از ابـن  سير تحول فلسفة اسلامي     

سينا با آموزه هـاي  از ناهمخواني برخي مسائل كلامي ابن  .)264 ص عبوديت،( "آوردالهيات  
 وي كه گرچه فلـسفه و طبيعيـات وي        ةبي ونيز طبيعت شناسان   فلسفي وي و نيز اشتغالات تجر     

توان ادعا نمود كه به نـسبت       باشد، مي  تجربي، بلكه با روشي عقلي و استدلالي مي        روشنه با   
سـينا بيـشتر    طبيعت شناسانه با قصد شـناخت طبيعـت نـزد ابـن           ةملاصدرا و شيخ اشراق دغدغ    

با استناد بـه   .روند رو به نزول و افول نهاده استسينا تا ملاصدرا اين يافت شده است و از ابن    
كل حق فانه من حيث حقيقتـه الذاتيـه         "وي كه سينا و بالاخص اين سخن      برخي از بيانات ابن   

 سـينا، ابـن ("التي بها هو حق فهو متفق واحد غير مشاراليه فكيف ما به ينال كل حـق وجـوده؟         
سينا مبتني بر هـيچ      بيانات ابن  "برخيه  ك  مفسرآمده است  ةدر مقدم  )252، ص اشارات و تنبيهات  

دهد كه به امور متافيزيكي و فرشتگان از راه دين اعتقاد داشـته اسـت      نوع استدلال نيست و نشان مي     
و پس از استدلالي جدلي براي اثبات اعميت موجود نسبت به محسوس بدون دليل به چنين سـخني                  

 و  الاشـراق ةـحكم ـ در سـاختار كتـاب       مليأبا اندك ت ـ   همچنين.)17، ص   همان(ورزدمبادرت مي 
   عرفــاني وي را بــر ةتــوان اثرگــذاري نگــرش اشــراقي و دغدغــ مــيســهرورديديگــر آثــار 

  زنـد و نكـات و  اش ديد؛ حتـي بـا ايـن نگـرش دسـت بـه ساختارشـكني در منطـق مـي            فلسفه
 اشـراقي در ويـران   ةقاعـد  "بـه عنـوان مثـال    كنـد؛ هايي اشراقي در متن كتاب وارد مي   قاعده

ــهروردي،("تعــاريف مــشاييان در بــاب  ةكــردن اســاس قاعــد    از جملــه ايــن  .)33 صس
 را  ركت اسـت كـه وي مقـولات عـشر         مقولات ارسطويي و نيز مفهوم ح      ها در ساختارشكني

ــه آن    ــت را از جمل ــته و حرك ــنج فروكاس ــه پ ــاب ــت ه ــرار داده اس ــدر وي .  ق ــاب ةمقدم    كت
ه فكر و انديشه حاصـل نيامـده اسـت       حقايق و مطالب آن نخست براي من از را        "گويدكهمي

 آنهـا    نهايـت پـس از يافـت       ]ذوق و كـشف و شـهود      [امـري ديگـر بـود     ه  بلكه حصول آنها ب   
 حركـات   اشـراقي توصـيف   وي بـه همچنـين . )18 ، صهمـان  (جوياي برهـان بـر آنهـا شـدم        

تحريكـات در افـلاك معـد اشـراقات بـود و بـار ديگـر                "  در نـزد وي    پردازد كه   مي افلاك
انواع حركات و اشراقات مضبوط بود به عشق مستمر         مة  و ه  ...وجب حركات بود  اشراقات م 
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 مـسلمان   ةها نـزد فلاسـف    تكاملي بودن حركت   ،يژگي ديگر و .)312، ص   همان (و شوق دائم  
بـر ايـن    ،راه با اشـتداد و تكامـل اسـت    هرحركتي همكه آيا پرسشدر پاسخ به اين    كه   است

است، قهراً خروج از نقص به كمال اسـت، پـس بـه       حركت كه خروج از قوه به فعل        "باورند
 مفهـوم  ازيـر   غاين تكامـل  كه  ،)415ص مطهري،("م با تكامل است   أتواين معني هر حركتي     

  .استآن زيست شناختي 
هـا را گـاهي از نظـر تنـدي وكنـدي بـا              حركت .حركات است پذيري  مقايسه ششم،   ةلفؤم    

  :گويدميسينا نجش حركات ابنيط عمومي سدر باب شرا.كنندهمديگر مقايسه مي
كـه حركـت در     يي  ست كـه چيزهـا     ا شان ممكن است آن    حركات مكاني كه سنجيدن   

شـود نـه     و اگـر آنچـه حركـت در او واقـع مـي             ...،شود سنجيده توانند شد   آنها واقع مي  
بالقوه قابل سنجش نخواهند     بالفعل قابل سنجش باشد و نه بالقوه، حركات هم بالفعل و          

حركت مستقيم و مستدير تحقيقـاً سـنجش ممكـن نيـست مگـر آن سـنجش       بود، وميان  
  .)348-349، ص  فن سماعسينا، ابن(بسيار بعيدي كه گفتيم

ني يـا   أش ـ ،سنجش فعلي يـا بالفعـل     . سه قسم است   بر" سينادر نزد ابن   سنجش حركات    راه    
  .ت استمتفاوانواع حركت ها براي  و )338 ص،همان( " سنجش توهمي يا بعيد،بالقوه

.  تعريـف و لـوازم مفهـوم سـكون و تحقـق آن اسـت               ةشناسي بـه منزل ـ   ، سكون  هفتم ةلفؤم    
گونـه ارائـه   اند؛گرچه توصيفاتي اين اسلامي به صورت دقيق سكون را تعريف نكرده        ةفلاسف
اندكـه حركـت و سـكون بـا      پذيرفتـه  اما اندكه سكون قرار الموضوع في المقوله است؛      نموده

تقابلـشان آيـا از قبيـل تـضاد اسـت يـا از قبيـل عـدم و              " اين است كه   پرسش. هم تقابل دارند  
ملكه؟ و آيا اگر از قبيل عدم و ملكه بود هيچ واقعيتي ندارد و هـيچ حظـي از وجـود نـدارد؟            

گويند له حـظ مـن   يا در عين اينكه عدم است له حظ من الوجود،از قبيل عدم مضاف كه مي      
گفتيم كه له حظ من الوجـود چگونـه مـي شـود     يعني ،  يمو اگر به شق دوم قائل شد . الوجود

 بستگي به   فوق پرسش پاسخ .)387، ص مطهري("هم له حظ من الوجود    كه هم عدم باشد و      
 حركـت و سـكون      ةسـينا بـراي بيـان نـوع مقابل ـ        ابـن  .صيفي دارد كه از سكون وجود دارد      تو

 ابـن سـينا،   ("اسـت عدم حركـت    ...سكون".عدمي بودن معناي سكون آورده است     دلائلي بر   
 عبـارت اسـت از عـدم        ]سـكون [ ":اسـت مده  آالاشراق  ةـحكمكتاب  در. )101ص   ،فن سماع 

 ،)103-104 ص سهروردي،("شود حركت است در آن چيزي كه در آن تصور حركت مي          
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بـه  . كند كه براي آن حظي از وجود قائل است        اما ملاصدرا گويي سكون را عدمي تلقي مي       
لـذا امـري    ،  فعليت تحـرك را نـدارد     دارد و نيت تحرك را    أ ش كهي  ئشينظر وي سكون يعني     

زم خاصـي را  همـراه   ، لـوا هر كدام از اين شق ها   پذيرش  . است كه هم فاعل دارد و هم قابل       
 مطهـري، ( "فاعل حركت، علـت اسـت بـراي سـكون         عدم  "نظر ملاصدرا    در خواهد آورد؛ 

اسـت كـه حـصولش      ايي  ه از عدم  "علت دارد و  ن هم احتياج به فاعل و       پس سكو  ،)392ص
بـين هـر   "كـه انددليل آورده نيز نكته  در اينقدما .)166، صملاصدرا("نيازمند به علت است   

  .)161، صهمان("كون استدو حركت مختلف هم، س
  مسلمان است كه توصيف و نقـش مفـاهيمي همچـون           ةشناسي فلاسف طبيعت  هشتم، ةلفؤم    

سـت كـه منـسوب       ا طبيعي هر چيزي  ".ن است درآن نمايا  ...ميل و  زمان، خلاء،  جسم، مكان، 
آنچـه از طبيعـت   ...به طبيعت باشد يعني چيـزي كـه طبيعـت در او باشـد يـا از طبيعـت برآيـد        

   "د از قبيـل زمـان و مكـان و غيرهـا    برآيد آثار و حركات اسـت و هـر چـه از آن جـنس باش ـ     
 در بـاب  سـينا  در بيـان ابـن  از طبيعـت،   مـسلمان    ة فلاسـف  مقـصود  .)50، ص ن سماع ف سينا،ابن(
 محركـه ايـن قـسم حركـت را     ةايـستد قـو  مركز رسـيد مـي  ه بنچو"كه  روشن است  سنگ قوطس

اي علـت حركـات     گونـه نامددر واقع آنچه را كه طبيعت مي      . )41، ص همان(گويند  طبيعت مي 
دانـد همچـون   سـينا از جـنس طبيعـت مـي    كـه ابـن    اما در باب مفـاهيمي     .كندطبيعي تلقي مي  

انـد؛ در بـاب مكـان در ميـان           اسلامي نظراتي گاه متفاوت ابراز نموده      ةلاسفف... زمان، مكان،
مكـان حقيقتـي اسـت مـستقل از         "خ اشراق مدعي است كـه     شي. بوده است قدما اختلاف نظر    

اجسام يعني اجسام مادي كه در عالم وجود دارد در فضايي قرار دارنـد كـه آن فـضا غيـر از                     
، مطهـري (.اسـت انـد، آن فـضا خـودش ثابـت     رفتهآن اجسام است و اجسام در آن فضا جا گ    

مكـان جـز   "كـه  . مـشاء اسـت    ةسـف  ديگر در باب مكان متعلق به بـوعلي و فلا          ة نظري .)405ص
 فـن  ابن سينا،("  ممكن نيست دو جسم با هم در آن واقع شوند          و... چيزي نيست نهايت جسم حاوي    

 مي آيد، اگر ايـن اجـسام      مكان از همين اجسام به وجود     "مطابق اين نظريه     .)176، ص    سماع
 امـا نـسبتي كـه بـين مكـان و حركـت وجـود دارد                 ،)405، ص مطهري("نباشند مكاني نيست  

ون حركت در ساير مقـولات       وجود دارد كه همچ    أينيهمان توصيفاتي است كه از حركت       
 زمان را مقدار حركـت و  نسبتاً اشتراك نظر دارند سلمان، مةدر باب زمان عمده فلاسف  .است

سـينا نيـز بـه     ابـن .)20ا، صملاصـدر (.ز به اين تعريف اشاره نموده است    ند؛ ملاصدرا ني  دانمي
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  وجـود  كند كه برخي در نفـي     اشاره مي  به اقوال مختلفي      و پردازدتفصيل به بررسي زمان مي    
 را موجودي توهمي و برخي نيز آن را چيزي جز مجموع اوقات پـي               ديگر آن برخي   وزمان  

گروهـي ديگـر زمـان    .ايممان را نيز شناختهر گاه حوادث را شناختيم زاند كه هدر پي ندانسته 
 پـس از تحليـل ايـن     نيـز سيناابن .اندرا جوهري ازلي و برخي نيز خود حركت را زمان دانسته 

عناصـر ديگـري از جملـه مفهـوم          .)191، ص همـان ("دانـد زمان را مقدار حركت مي    "نظرها،
 بـه  )165ص (ملاصـدرا در اسـفار     .ه اسـت   گرفت ـ  مـورد بحـث قـرار      آنانميل در ميان    و  خلاء  

  در باب ابطـال خـلاء       نيز سهروردي .پرداخته است سينا در باب خلاء     تحليلي در باب نظر ابن    
چون بدانستي كه در جسم چيزي كه زائد بر مقدار باشـد  " كه پردازدبه استدلال مي  بر اين اساس    

، سـهروردي ( " خلائي وجـود داشـته باشـد       يان اجسام  بنابراين ممكن نخواهد بود كه م      ،وجود ندارد 
  .پردازدبدان ميينا س كه ابن است مهم ديگريميل از مفاهيم .)172ص

كند و مانع آن را     براي هر جسم در حال حركت ميلي است كه به سبب آن حركت مي             
تواند ميل را منع كند، جز در موردي كه ميل، نسبت بـه مـانع     نمايد و مانع نمي   حس مي 
جـسم اسـت و گـاهي ميـل در اثـر نيـروي       گاهي ميل بـه مقتـضاي طبيعـت         ،دناتوان باش 
  ) 112، ص  و تنبيهاتاشارات سينا،ابن( آيددر جسم پديد ميديگري 

. گـردد  اسـلامي در طبيعيـات برمـي       ةشناسـي فلاسـف   شناسي يا اصـطلاح   به زبان  ، نهم     مؤلفة
 فلاسـفة اسـلامي   عمـده    .سـت شناسي نبوده ا   اسلامي جداي از هستي    ةشناسي در فلسف  طبيعت

جـوهر هـم    . يك جوهر و نه عرض    : دندشيكگانه به تصوير مي   هستي را در قالب مقولات ده     
فلاسـفه عمـدتاً هـستي و       اين  . شودبندي مي خود به عقل، نفس، ماده، صورت و هيولا تقسيم        

دو . دادنـد طبيعت را با اصطلاحاتي همچون مـاده و صـورت و تغيـرات آنهـا توضـيح مـي               نيز
مفهوم قوه و فعل هم، در توضيح طبيعـت نقـش اساسـي ايفـا مـي كننـد؛ از ايـن رو يكـي از                          

هاسـت و   هـا و فعليـت    تصاوير هستي به صورت عام و طبيعت به طور خاص،سلسله اي از قوه            
فلاسـفة  شناسـي   طبيعـت . توان از ماده و صورت طبيعت صحبت نمود       در تصاوير ديگري مي   

 "كـه بود يونـان باسـتان   ةثير فلاسـف أيگـر، اساسـاً تحـت ت ـ     هـاي د   همچون ساير شاخه   اسلامي
ارسطو براي اينكه تحول را معقول سـازد، تحليلـي از حـوادث در قالـب قـوه و فعـل عرضـه                       

 وي بر مبنـاي نـور   ة ساختار فلسف كل حتي شناسي شيخ اشراق و    طبيعت .)85 ص برت،("كرد
ت ذاتـش نـور و ضـوء اسـت و      يكي آنچه در حقيق:انداشياء عالم بر دو قسم   ".اشراق است  و
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جـا مـراد از ضـوء و نـور يكـي       آنچه در حقيقت ذاتـش نـور و ضـوء نيـست و در اين              ]ديگر[
  منظور نور حقيقي است، گرچه آخرالامر نـور مجـازي هـم در   .)198 ص سهروردي،("است

 طبيعـت  بـاب در  ن ملاصدرا نيز زبـاني فلـسفي اسـت و    زبا. گرددنزد وي به نور حقيقي برمي     
در ادبيـات   .بـرد بهـره مـي   ... فعل، ماده، صـورت و     ان اصطلاحات رايج فلسفي قوه،    هم از هم  

هرجـسمي  ".گيردرايج خيلي فاصله نمي   زبان  آن  اما از    سينا اگرچه تمايزاتي وجود دارد؛    ابن
ست كـه از او حركـت و تغيـري          ا اياي و صورتي و اعراضي دارد طبيعت قوه       طبيعت و ماده  

طبيعـت  ...يدآذات او برميدهد كه از ن و ثبات در او دست مي      شود يا سكو  در جسم پيدا مي   
  .)46 ص، فن سماع سينا،ابن(ست اگاه غير از آنورت چيزهاست وگاه ص

  در بررسـي طبيعـت  آنـان روشـي كـه   . اسـت   مـسلمان ةشناسـي فلاسـف   دهـم روش مؤلفـة     
 سـهروردي  .باشـد هـاي فلـسفي و عقلـي مـي    مبتنـي بـر اسـتدلال      انـد، كـار گرفتـه   ه ب وحركت
حكومتي در بـاب تـضعيف آنچـه در ابـصار گفتـه شـده       " در قسمتالاشـراق ةـحكمدركتاب  

 آن اسـت كـه   مبينكه پردازديه هاي مربوط به ابصار ميبه تحليل و نقد نظر    ) 188ص("است
حقيقـت صـور مرايـا     صار و  خـود در بـاب اب ـ      ة قاعد ة در پي رد و نيز ارائ      با استدلالات فلسفي  

  يـده آثـارش بـه وفـور د      شناسـي در  سينا كه طبيعت   اسلامي حتي ابن   ةف غالب فلاس  .بوده است 
 "مـتعلم   كـه كنـد ان مـي گونه بي ـ تعليم و مطالعه طبيعت را اينة شيو وي .اندشود، اينچنين  مي

عرفـت نوعيـات و مركبـات برسـد و چـون           مهبايد از امور عام و بسيط آغاز كنـد و از آنهـا ب ـ             
 هـردو حاصـل شـده       د اصـلي طبيعـت و مـتعلم       حصول نوعيات و مركبات دسـت داد مقـصو        

براي مطالعه در باب طبيعت بايد از امور عـام          وي  در نزد   . )18، ص   فن سماع    سينا،ابن("است
ترتيـب تعلـيم عقلـي آن اسـت كـه از      " بيشتري بـا روش قياسـي دارد؛     تآغاز نمود كه موافق   
 شآثـار در   امـا ،  )13، ص همـان ("اخـص برسـيم   هعم شروع كنيم سـپس ب ـ     مبادي و عوارض ا   

شخـصيات  "ود؛شيده مي  استقرا دارد نيز د    ةگذر از شخصيات به امور عام كه مناسبت با شيو         
  ت و مباينـات را اقتبـاس       يابـد و عقـل از آن نگـارش مـشاركا           حس باطن نگارش مـي     ةدر قو 

  .)15، ص  همان("كنديع عامه نوعيه را انتزاع ميطبانمايد و مي
  

  ايلهشناسي گاليچارچوب مفهومي حركت

  شناسي گيرد، اما كارهاي وي در مكانيك و حركتطيف وسيعي را دربرميگاليله كارهاي 
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 تلاش در پي يافتن قوانين سقوط به كمك سـطح    ،كشف قانون آونگ  .هميت خاصي دارند  ا
در حــل مــسائل "ســهم ديگــر گاليلــه... وهــاي مربــوط بــه ســقوط آزاد،بدار و آزمــايششــي

گرچــه بيــشتر از  ،)48 صگــاموف،(" حركــت مركــب ةربــا ت دراي اســديناميــك، نظريــه
 ةحـوز بيـشتر در  رسد كه كارهايش    آيد، اما به نظر مي    اي صحبت به ميان مي    ديناميك گاليله 

انرژي نيست،كه هـر  اريف مفاهيم نيرو يا  تعةاي دربردارندمكانيك گاليله".سينماتيك باشند 
گيـري ايـن   ه اي بـراي انـدازه  او هـيچ شـيو   .شـوند مـي  دوي آنها در مكانيك اخلافـش مهـم       

اي علـم گاليلـه    .پـردازد كيفي به آنهـا مـي      ايكند، از اين رو، صرفاً به شيوه      كميات ارائه نمي  
بـا  . . .شـود ناميده مـي  هاي آن چيزي است كه سينماتيك بيشترين بخش ةحركت، دربردارند 

 "شـود ديل مـي  شوند، سـينماتيك بـه ديناميـك تب ـ       نيروهايي كه در مكانيك نيوتني وارد مي      
(Cropper,p16). از نــوصــورتبندي  ايــن گاليلــه بــهدســتيابي چگــونگي نچــه اهميــت دارد آ 
توان گفت اولين گـام وي در رسـيدن بـه            مي فوق پرسشدر پاسخ به     ؟استمكانيك زميني   

تـوان   مـي  بـا نگـاهي كلـي بـه آثـارش         .  است ويحاكم بر ذهن     چنين مقصودي، تغيير فلسفه   
 باشـد كـه در قالـب   كـري وي همـان طبيعيـات منـدرج در فلـسفه مـي       دريافت كه خاستگاه ف   

 رايـج آن دوره را      ةاش از فلـسف   فاصله گـرفتن تـدريجي     آثارش، گفتگوهايي در  ترتيب دادن 
شخـصيت بـه اسـم    ، ديالوگي است ميـان دو       رساله گفتگويي در باب حركت    . دهدمي  نشان  

  :گويد ميدومينيكو  از زبان ويبراي بستر سازي گفتگو .و دومينيكو الساندرو
كلـي،  بحث از الفاظ اين، با وجود . كنم كه گفتگويي در باب حركت ناخوشايند نباشدفكر مي 

بود، از اين رو،    و در واقع غير ضروري خواهد        آن به درازا خواهد كشيد     و چندين ويژگي   ذات
تمـام  فيزيـك و     در   هنگامي كه بخواهم به طور كامل با موضوع مواجه شـوم بـه خـود ارسـطو،                

اي از حركـت،    بنـابراين، اكنـون مـن خـودم را صـرفاً بـه گونـه              . شارحانش مراجعه خواهم كرد   
  .(Galileo,Dialogue on Motion, p.331)حركت اجسام سبك و سنگين محدود خواهم كرد

شناسـي ارسـطويي   شناسي وي را از حركـت   ار از گاليله، به خوبي شروع حركت      در اين نوشت  
 ةپـرورش واقعـي انديـش   ".لسفي وي نيز به خوبي در آن نمايـان اسـت       تحليل ف دهد و نشان مي 

بـه همـين    . كنـد بيني ذهن فيلـسوفان شـروع مـي       دهدكه وي نيز از قالب جهان     گاليله نشان مي  
  .)249صدوسـانتيلانا، ("دان اول فيلسوف است وسپس رياضيةكه در درج دليل اصرار دارد    

 موارد اضافي در بـاب حركـت، كـه خـود            يند محدود كردن موضوع و كنار نهادن      اهمين فر 
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  شناسـي پـي   كند دال بر همـان روشـي اسـت كـه خـود وي در حركـت            گاليله بدان اشاره مي   
 Galileo, Dialogue on)كنـد  موضـوع را در چنـد مـسئله خلاصـه مـي     ،سـپس وي . گيـرد مي

Motion, p.332).  شـوند كه پس از خود وي منتـشرمي له، گاليةهاي اوليدست نوشتهنگاهي به 
 شناسـي پردازند، خود بيشتر خاسـتگاه فلـسفي حركـت        فيزيكي مي سؤالات  پاسخ برخي   و به   

گردنـد؛  مطـرح شـده در چنـد بخـش تفكيـك مـي            هاي  پرسش .سازداي را نمايان مي   گاليله
و بخش پنجم در باب      ، در باب دگرگوني   )افلاك( هاآسمانجهان،  ي در مبادي،    ياهپرسش

وهر عناصـر و  جو  اند قسمت اول در باب ماهيت تفكيك شدهعناصر است كه در دو قسمت 
 ة فلـسف .(Galileo, Galileo’s Early Nootbooks,1977)عناصـر  قـسمت دوم در بـاب كيفيـت   

معارضـه بـا    ارسطويي بود و كار گاليلـه هـم         اي  روزگاران گاليله، انديشه   هم ةشيحاكم بر اند  
ي ارسـطويي هيچگـاه     ايي او از فـضا    جـد "حاكم بود، هر چند شايد بتـوان گفـت         ةاين انديش 

اما با اين حـال اسـتيلمن دريـك، يكـي از چنـد متـرجم و شـارح              ،  )61، ص لازي(كامل نشد 
عالم انگليسي زبان، بـا تعبيـري جديـد و نـوين از مـدارك موجـود بـا                   در  بزرگ آثار گاليله    

ادگاه در پي نشان دادن اين فرضيه است كه محاكمه و محكوميت گاليله در د              رويكردي نو، 
كينـه  بلكـه دشـمني و    اعتنايي به مسيحيت و مخالفت وي با كليسا،       تفتيش عقايد، علتش نه بي    

گيـري علـم    اهميت گاليله در شكل    "اش بوده است و اساساً به نظر وي       جويي فيلسوفان زمانه  
آراي وي در فيزيـك و نجـوم باشـد، مرهـون     سيار بيش از آنچه مديون كـشفيات و         ب جديد،

اعتنـايي گاليلـه بـه مرجعيـت       بـي  .روي علم از فلـسفه اسـت      كمك به تداوم دنباله   امتناع او از    
آنها را رفته رفته بر آن داشت كه به كتـاب مقـدس بياويزنـد و             فيلسوفان، ةدار و جاافتاد  ريشه

از همين جا پيكاري براي رهانيدن پژوهش علمي از تنگناي فلسفه درگرفت كـه در تكـوين                 
مباني فكـري ايـن معارضـه از مـدتها پـيش بـا             .)10، ص دريك("ودر ب ؤث نوين بسيار م   ةجامع

 اما گاليله توانـست سـمت و سـوي    ،كارهاي برخي دانشمندان همچون كپلر شكل گرفته بود  
 پيـشينانش را در مـسيري نـو و در جهـت مقاصـد              ةدر واقـع انديـش     مشخصي به آنها ببخـشد؛    

از يـك  "ار گاليلـه دو سـويه هـستند     در افك  از اين رو مفاهيم فلسفي     گيرد،مي كارهجديدي ب 
 دمپـي يـر،  (" خويشاوندي با افكار كپلر و از سوي ديگر با افكار نيوتن اسـت            ةسو نشان دهند  

  ثري بـراي آينـده فـراهم   ؤم ـگيـري   بدين مفهوم كه وي با نگـاه بـه گذشـته جهـت     .)202ص
لاسـتيك  تلاش گاليله براي كشف قانون سقوط اجسام در واقع براي فلاسفه اسكو    .سازد مي
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 شـيء چنين فرض مـي شـد كـه حركـت بـراي             "قاد قديم بود؛ زيرا در نزد آنان      خروج از اعت  
 "پنداشـتند كـه رياضـيات بـا خيـر سـروكار نـدارد             مـي طريقي است جهت وصول به خيـر و         

كردي افلاطـوني مĤبانـه بـه    اما گاليله با همان نگرش خيرنگرانه و روي     ). 249 ص دوسانتيلانا،(
 .)249ص،همـان ("نفسه خير اعلي اسـت  اينكه نظم جامع رياضي في      مصر است بر   "رياضيات

   رايــج آن زمــان ةبــراي رســيدن بــه قــانون ســقوط اجــسام گاليلــه تغييراتــي ديگــر در انديــش 
راي تبيـين حركـات،   در اولـين قـدم اصـل علـت غـايي را ب ـ       " وي .نمـود بايستي ايجاد مـي   مي

 يك گلوله به سـمت پـايين تـلاش      بنابراين از نظر وي سقوط     ،)82 ص برت،("صريحاً وانهاد 
 ةنكت ـ. گرفـت علت غايي آن جسم صورت نمـي رسيدن به غايت اصلي خود و به سبب    براي  

مهم ديگر در كار گاليله يك جهش از چرائـي ارسـطويي در تبيـين حركـات بـه چگـونگي                     
از تحليـــل ) ارســـطوييان و اصـــحاب مدرســـه(مـــراد اصـــلي آنـــان ".باشـــدحركـــت مـــي

آينـد نـه    اين بود كه معلوم كنند چـرا اجـسام بـه حركـت در مـي               ) موضعي يا زميني  (حركت
بـراي گاليلـه،   . م در قالب اوصاف كيفي و غير انتزاعـي    هآن... كننداينكه چگونه حركت مي   

 .)همانجـا (" گرفت آن هم به روش دقيـق رياضـي         اما چگونگي حركت موضوع كاوش قرار     
 مورد دامنه و حـدود شـناخت انـسان    گاليله از اين پيشتر رفت و حتي نگرش هاي خود را در         

پـي بـرد كيفيـات ثانويـه،چيزي جـز          ".نويـه تغييـر داد    كيفيات اوليه و ثا   هاي  در قالب ويژگي  
برخلاف كيفيات اوليه است كه به اعتقاد او صفت اجـسام      ثيرهاي ذهني بر حواس نيست و       أت

اليلـه اعتقـاد    گ .)204 ص دمپـي يـر،   ("توان از اجسام جداشان كرد    است و به هيچ ترتيب نمي     
 " كوشش كـرد ،از اين رو .راسخ داشت كه كتاب طبيعت به زبان رياضي نگارش يافته است     

 محـدود   »كيفيـات اوليـه   «ة  بـار  اظهـاراتي در  را بـه    ) فيزيـك (شناسـي طبيعـت  تا قلمرو دانـش   
بـه كيفيـات اوليـه و روابـط ميـان           ) فيزيـك (گاليله با محدود ساختن موضوع طبيعيات     ...سازد

 لازي،(" فيزيـك طـرد كـرد   ةبـار  هاي غايت انگارانه را از قلمرو گفتار مجـاز در         آنها، تفسير 
وي در كتـاب     .شناسي نوين گاليله است   تغيير زبان مصطلح گام دوم تدوين حركت       .)60ص

شناسي اسـت، بـه    حركتةگفتگويي در باب دو علم جديد، روز سوم گفتگو را كه در حوز           
در ايـن علـم جديـد     (Galileo,Two New Science,p.153)اختصاص مـي دهـد،   » عتغيير وض«

پردازد كه نقشي اساسـي    سازي، خلق و نيز بازتعريف اصطلاحات جديدي مي       وي به برجسته  
در .يكي از ايـن اصـطلاحات، حركـت يكنواخـت اسـت     . در ديناميك وي ايفا خواهند نمود    
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 شـده بـه   حركتي است كه در آن فواصل پيمـوده  حركت ثابت و يكنواخت،" گاليلهتعريف  
 وي واقع رد (Ibid, p.154) "معادلي از زمان،خودشان معادلند ة متحرك در هر بازة ذرةوسيل

اي بر تعريف ارسـطويي  حيهنمايد كه اصلااين اصطلاح جديد را برجسته و نيز بازتعريف مي     
كـه در آن    (ما بايد به تعريف قديمي    ":كندگونه كه خود هشدارگونه بيان مي     همان آن است، 

كه در آن فواصل معادل در زمانهاي معادل پيمـوده           ثابت به سادگي به مثابه حركتي        كتحر
 و سپس بـه     (Ibid,p.153)"هاي زماني بازهة  را اضافه كنيم، به معني هم     (any)"هر"واژه  ) شوند
يكــي ديگــر از  .پــردازد چنــد اصــل موضــوع و نيــز چنــد قــضيه در بــاب حركــت مــي ةارائــ

بـه طـور يكنواخـت    به نظر گاليلـه حركتـي را    .يعي استاصطلاحات وي حركت شتابدار طب
   در هــر بــازه زمــاني معــادل، كنــد،هنگــامي كــه از ســكون شــروع مــي" گــوييمشــتابدار مــي

 گونـه حركـت،   از ايناي نمونه(Ibid, p.162 ). "هاي معادلي از سرعت را كسب كندافزايش
كليـدي، نـه فقـط در       از اصـطلاحات     اين دو اصـطلاح سـرعت و شـتاب،        . قوط آزاد است  س

 پرسشهمچنين وي در برابر اين       .باشنداي بلكه در مكانيك نيوتني مي     شناسي گاليله حركت
ــه  ــسوفانه ك ــ" فيل ــي     چ ــنگين م ــسام س ــت اج ــدن حرك ــتابدار ش ــث ش ــزي باع ــود؟ ه چي ش

"(Ibid,p.165)   كـاملاً واضـح اسـت كـه جهـش از طبيعيـات بـه               .كنـد نيرو اشاره مي    ة  به واژ
تلزم يك تغيير زباني است و گاليله مجبور است اصطلاحات و واژه هـا را               مكانيك نوين، مس  

 چرائـي  پرسـش ، بـه  خـود در واقع دليل استفاده ارسطوييان از اصـطلاحات سـنتي   . تغيير دهد 
 تعبيـرات و    ":كنـد گونه كه برت بيان مـي     همان. شتگآنان در باب رخدادهاي طبيعت برمي     

 در. خـورد اعلي و حيز طبيعي در اين مبحث به چشم مي       علت ف  انفعال، فعل،: عباراتي از قبيل  
تفكيـك سـاده ميـان حركـت         هيچ نداشتندكه بگوينـد، مگـر چنـد           خود حركت، تقريباً   ةبار

 پيدا بود كه بـراي  .)82 صبرت،( "آنيا حركت مستدير و مستقيم و امثال طبيعي و قسري و    
اخته نبود وگاليله قـدم مهمـي        مدرسيون كاري س   ةانگاراناين امر، ديگر از اصطلاحات غايت     

بـين گاليلـه    ذهن روشـن  ".داشتبايستي برمي را در راه تغيير زبان و اصطلاحات طبيعيات مي        
 ينـد حركـت   ا بيـان خـود فر     ةكـه هـم از عهـد      اي وضع كند  هدريافت كه بايد اصطلاحات تاز    

 ايـن  در روش علمـي وي . برآيند و هم براي رياضيات جاي پايي در پديـدارها پديـد آورنـد            
عت و شـتاب را پيـشنهاد    گاليلـه  مفـاهيم سـر      .)82 ص بـرت، ("بخش عمده از قدم اول است     

تقريباً معادل مفهوم تندي يا مقدار حركت جسم در يك جهـت خـاص نـسبت         سرعت  . كرد
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حتـي گاليلـه   ". اسـت زمـان بازه  در ير سرعتشتاب همانا تغي  .به يك مقطع زماني معين است     
ــتاب،    ــتن ش ــن انگاش ــراي ممك ــا ب ــدن ــذير     گزير ش ــسمت پ ــران ق ــا بيك ــان را ت ــوم زم مفه

و زمـان بـدل بـه مقـولاتي     ) مسافت( مكان" در مابعدالطبيعه گاليله    .)150، ص كاپالدي(بداند
نيـست جـز حركـاتي در       جهان واقعي از اين پس چيزي       "و  ) 84، ص برت("شوندبنيادين مي 

 ايـن  .)85 ، صهمـان ("گيـري كـرد   توان آنهـا را انـدازه     روش رياضي مي  هكه ب زمان و مكان،  
اي كـه ميـان   شـوند و رابطـه  هاي حركت يافت ميفرمول نگرش درانتخاب متغيرهايي كه در  

در نـزد گاليلـه وجـود دارد    است؛ البته مفهومي كـه از زمـان        آنها برقرار است، كاملاً آشكار      
ل اي بازسازي مفهوم قديمي رايج آن است، با اين تفاوت كه بـستري نـو بـراي اسـتعما                  گونه

شان از زمان اين بـود كـه      هاي فلسفي گذشته كم و بيش تلقي       نحله ةهم".آورد  آن فراهم مي  
مطلب اين بـود كـه نشـستن    . و كارگشا بودمفيدمقدار حركت است و همين تعريف از زمان     

از جهـان از بـن عـوض        شـد كـه تلفـي       زمان به جـاي مقـولات كهـن قـوه وفعـل باعـث مـي               
 .كـرد از اصـول خاصـي پيـروي مـي         گاليله در ساخت زبان جديـد طبيعيـات،       .)همانجا("شود
كـرد، طبعـاً ايـن اصـل محافظـه      اصلي كه وي در ابداع اصطلاحات جديد از آن پيروي مي        "

 از قبيـل نيـرو،    (كارانه بود كه اصطلاحات غير دقيق و نامضبوط زبـان رايـج عامـه را برگيـرد                
-هدقيق رياضي بخشد، يعني از آنها تعريفي چنان ب ـ        و بدانها معاني    ....) ميل، شتاب، سرعت و   

منحنـي و شـكل      ، زاويـه،  پـسند خـط   كنـار تعـاريف آشـنا و هندسـه        دست دهدكه بتواننـد در    
مقدم بر هر چيز، تحقيق رياضي در چگونگي حركـت، لاجـرم بـه مفـاهيم زمـان و           ...نندشيبن

ت تحقيـق رياضـي، در      دسهاي از حركت ب   سپردن قطعه  .بخشدفضا، اعتبار و عظمت تازه مي     
 ،همـان ("شـود ست به آحادي از مسافت كه در آحادي از زمان پيمـوده مـي              ا واقع تحليل آن  

خواسـت  كاري كه گاليلـه مـي     .شمرد اساساً گاليله حركت را جز مفاهيم هندسي مي        .)83ص
 ةسيس يك علم رياضـي كـاملاً جديـد بـود كـه جـايگزين فيزيـك خيالبافان ـ                 أبكند خلق و ت   

تـوان بـه   هيپارخوس، كوپرنيك و كپلر ثابت كردند كه اخترشناسي را مي       ". دمدرسيون گرد 
 دمپـي يـر،   ( "گاليله بر آن شد همين كار را براي ديناميـك زمينـي بكنـد             . هندسه تبديل كرد  

 يناميك رياضـي گاليلـه برداشـت،       با اين وصف نخستين و دشوارترين گام را در د          .)203ص
 مدرسي تغيير و حركت را بـر حـسب آن تحليـل             ةسفگامي از مقولات كلامي مبهم، كه فل      "

استاد برت معتقد است كه اين گام به بسياري          .د، به مفاهيم دقيق رياضي زمان و مكان       كرمي
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 ةبه هر تقدير يقـين اسـت كـه بـدون نگـرش تـاز              ...ت كنوني فلسفي ما انجاميده است     مشكلا
 .)204 ص ،همـان ("، تكامل يابد  يافتتوانست به ترتيبي كه تكامل      گاليله، علم ديناميكي نمي   

 فيثـاغورثي   ة ايـن انديـش    .)66، ص بـرت ( " رياضي اسـت   ةطبيعت يك منظوم  "از ديد گاليله    
 رازهـاي طبيعـت كـار       ةگشودن حق "از اين رو به زعم وي        . وي نهاد  ةي بر انديش  شگرفثير  أت

دو  وي از زبـان سـالوياتي در رسـاله      .)67 ، ص  همان ("براهين رياضي است نه منطق مدرسي     
هماننـد يـك دانـشمند صـادق،     . كنيـد درخواسـتي كـه شـما مـي    "كنـد علم جديدش بيان مي  

 كـه   -تر است و همچنين مناسب   - معقول است، به سبب اينكه مرسوم است       بسياردرخواستي  
 Galileo, The)"شـود هـاي طبيعـي اعمـال مـي    استدلالاتي رياضياتي بـر پديـده   در آن علوم،

Essential Galileo, p. 349).  هـم ايـن رو همگـام بـا تغييـر زبـان، گاليلـه بـه تغييـر روش         از  
حوالي اين دوره از تحقيقاتش اولاً به طـور عـام بـه    ": مترجم آمده است  ةدر مقدم . پردازدمي

جهتمنـدي وي نقـد    .پـردازد حركت و وبه طور خاص، به اجسام در حال سـقوط مـي     ماهيت
 يعنـي وي از رويكـرد رياضـياتي        فيزيك ارسطويي و بـه صـورتي بنيـادين ارشميدسـي بـود؛            

كرد و اصول استاتيك وي را پذيرفت و سعي نمود مبتنـي بـر آنهـا بـه           ارشميدسي پيروي مي  
اجــسام در حــال  در مــورد اش در مطالعــه .تحليــل چگــونگي حركــت اجــسام بپــردازد    

ماهر و خستگي ناپذير شد كه پيشگام روشي تجربي به           سقوط،گاليله يك آزمايشگر خلاق،   
 تركيب مشاهدات تجربـي بـا، هـم رياضـياتي نمـودن كمـي و هـم                  ةفرايندي دربردارند مثابه  

اي انتظـام يافتـه      وي فرمولبندي موجه و تا انـدازه       ،با اين رويكرد   .نظريه پردازي مفهومي بود   
 ،تقريبـي از قـانون اينرسـي       :آيـد به مثابه اصول مكانيك ارائه نمود همانند آنچـه در پـي مـي             

افت طـي شـده در سـقوط بـا           مس  افزايش  بيانگر قوانين ،آنر سازنده تركيب حركت در عناص   
ــع زمــان ــه هــا را ،در ســقوط  بــا زمــاننــسبت مــستقيم ســرعت ،مرب  "و مــسير ســهموي پرتاب

(Ibid,pp.3-4).ــوين   دركنــار جهــان شناســي رياضــياتي فيثــاغورثي گاليلــه و روش شناســي ن
   وي ايـن امكـان را فـراهم     حركـت دارد بـراي  ة كـه در بـار     شـي نگر  رياضياتي وي،  -منطقي

طلاحات نــويني آورد كــه بتوانــد علــم حركــت را در قالــب رياضــياتي خــاص و بــا اص ــمــي
رساله دو علم جديد، گاليله در بخـشي تحـت عنـوان يـك علـم جديـد       در. صورتبندي نمايد 

 قـديمي   بـسيار  علم جديدي است كه با موضـوعات         ةهدف من ارائ  "حركت، عنوان مي كند   
تر از حركت وجود نداشـته باشـد        شد، چه بسا در طبيعت هيچ چيزي قديمي       سروكار داشته با  
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   مــن برخــيايــن كـه فلاســفه، چــه بـزرگ و چــه كوچــك بــدان پرداختـه باشــند، بــا وجـود     
اند و نيـز    حال مشاهده نشده  هام كه ارزش دانستن دارند و تا ب       هاي آن را كشف نموده    ويژگي

قـسمتي را بـه     دو علـم جديـد،    ةگونـه كـه در رسـال       همـان  .(Ibid,p.334) "اند داده نشده  نشان
كـه رويكـردي ارشميدسـي در آن     (Ibid, p.315)پـردازد مي  و وزن،اندازه ،رياضيات شدت

نمود كه منطق حاكم بر مطالعات طبيعت شناسي تغيير         بنابراين ضروري مي  . شودنيز ديده مي  
ايـن كـار در     . يافـت تغيير مي بايستي  منطق ارسطويي كه دچار بداستعمالي شده بود، مي       . كند

آن روزگار توسط فرانسيس بيكن صورت گرفته بود و به جاي ارغنـون ارسـطويي، ارغنـون                 
گاليلـه آنچـه را بـه عنـوان روش     . گاليله اثر نهاده بودةنو بيكني نگاشته شده بود؛ كه بر انديش    

ا كـه فقـط      ر شـي اولاً، او هر رو   ".اش حائز اهميت هستند   نادرست نفي كرد در روش شناسي     
ثانياً، او منطـق ارسـطو را بـراين          ...با احتمالات يا استدلال احتمالي سرو كار داشت نفي كرد         

 امـا درج ايـن نكتـه حـائز اهميـت          ،)153 ص كاپالـدي، ("مبنا كه منطق برهان است نفي كرد      
 كـه   شـي قياسي ارسطو نبود؛ رو    -است كه جدل گاليله بر ضد ارسطو متوجه روش استقرايي         

 ةو در مرحل ـ  ) اسـتقراء (افتـاد اي كلـي اتفـاق مـي      ي از مشاهدات تجربي به گزاره     در آن گذر  
هـاي شخـصي ديگـري بـه روش         هاي كلي مشتق از مشاهدات جزئـي، گـزاره        دوم، از گزاره  

 عليـه پيـروان نـوعي       " علمـي در واقـع     ةوشياظهارات گاليله در باب      .شدندقياسي استنتاج مي  
 .)62 صلازي،("و تركيب را كنار گذاشـته بودنـد  ارسطوگرايي كاذب بود كه روش تجزيه   

از  ، حـسي شـروع كننـد   ةبه اين ترتيب كه به عوض آنكه كاوش علمي را با استقراء از تجرب ـ      
دلايـل مهـم   اي كـه برخـي از انديـشمندان از    وهشـي كردند؛  خود ارسطو آغاز مي    ةاصول اولي 

 صـرفاً بـه مفهـوم      حركـت،  براي گاليلـه   .كننداروپاي قرون وسطي قلمداد مي    انحطاط علمي   
اين كـار  : كندگاليله به عنوان يك پيرو ارشميدس علم حركت را ابداع مي     ".عام تغيير نيست  

اي كلـي بـراي بيـان تغييـر      دهد كـه حركـت صـرفاً كلمـه         ثبوت اين امر انجام مي     ةرا به وسيل  
در داخـل    بلكه قـوانين رياضـي، خـود را        نيست، بدان نحو كه ارسطو آن را به كار برده بود،          

 "كنـد  مي بدين نحو قانون سقوط اجسام را كشف      . تغييرات حركت آشكار خواهند ساخت    
ت ابتكـار گاليلـه نبـود، پـيش از           جستجوي قوانين رياضياتي در حرك     .)249 ص دوسانتيلانا،(

تعمـيم آن بـه     كار گرفتـه بودنـد؛كار گاليلـه        هكساني اين روش را در حركات آسماني ب       وي  
انـد؛ زيـرا    بيـنش فلـسفي كپلـر هـم دانـسته      ةواقع گاليله را بسط دهنـد     درحركات زميني بود،    
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تـوان بـه زبـان      يكوپرنيك و كپلر ثابت كرده بودند كه حركت زمين و ساير سيارگان را م             "
» حركـت موضـعي   «هـايي از زمـين نيـز كـه        گاليله عقيده داشت آن بخش    .رياضي بيان داشت  

 بنابراين گاليله بر آن شد كـه        .)201 ص ير،يدمپ(".ياضي داشته باشد  تواند حركت ر  دارد مي 
چگونـه، يعنـي بـر اسـاس چـه          افتنـد بلكـه كـشف كننـد       تنها كشف نكند اجسام چرا فرو مي      

 رويكـرد   ،از ايـن رو   . افتند و اين پيشرفت بزرگي در روش علمي بـود         روابط رياضي فرو مي   
ا سرعتي كـه مـدام رو   جسمي فرو افتان كه ب" حركت تغيير يافت و در مواجه با        ةوي به مسئل  

 از  ")201ص ،همـان (قـانون افـزايش چيـست؟       ) مي پرسـد  .(كندبه افزايش است حركت مي    
هاي اخترشناسي گاليله، از حيث اهميت يـا انقلابـي بـودن، همپايـه           ديدگاه تاريخ علم، نظريه   

اسـت كـه در     كار او در ديناميك نيستند، اهميت آن هم به سبب تغيير نگـرش و رويكـردي                 
 اين بود كـه اثبـات كـرد،    ...اهميت بي همتاي گاليله در ديناميك،  ".كندك ايجاد مي دينامي

كـار كپلـر در مـورد       .شود حركت زميني را به وجه رياضي بررسـي و حـل و فـصل كـرد                مي
ر مـورد حركـت   گاليله همـين بررسـي را د  . بود) مدارهاي سياره اي و غيره  (حركت آسماني 

ورود  .)146، صكاپالــدي("ه كــاري كــاملاً انقلابـي بــود گاليل ـدر زمــان ...زمينـي انجــام داد 
   حركــت شناســي از مــوارد مهــم ديگــري اســت كــه در ةهــاي مختــصات بــه عرصــدســتگاه
وي براي صورتبندي قانون سقوط اجسام نيازمند آن بـود    گاليله اهميت دارد؛  شناسي  حركت

ن حد و مرز فيزيـك       از تعيي   حاصل ةيك نتيج ".كار گيرد هكه دستگاه مختصاتي را در فضا ب      
كه گاليله قائل شد عبارت از اين است كه حركات اجسام، با توجه به يـك دسـتگاه                  آن طور 

اي كيفـي تقـسيم     گاليله فضاي ارسطويي را كه به گونه      . شودمختصات در فضا، توصيف مي    
 لازي،("بندي شـده بـود عـوض كـرد    مي تقسيمشده بود با يك فضاي هندسي كه به طور ك    

ي در صـورتبندي ديناميـك نـوين    هاي ايده ال هـم شـرطي ضـرور        الگوسازي   شبيه   .)68ص
او . ييـد قـرار داد   أالگوي ايده ال ارشميدسـي را در مـورد نظـام قياسـي مـورد ت               گاليله  ".است

مولاً با آن همراه اسـت  ل معآكه اين الگوي ايده ،تمايز افلاطوني ميان بود و نمود   همچنين بر 
گاليله عبارت اسـت از  افلاطوني  - از گرايش ارشميدسيتري با اهميت  ةجنب...صحه گذاشت 

زمـان  تلـسكوپ،   - اسـتفاده از ابـزار    .)68 ص ،همان(ل سازي در علم   آش ايده كيد او بر ارز   أت
گرچـه   اي دارد؛ گيري مكانيـك گاليلـه    ثري در شكل  ؤنقش م  ها،گيري اندازهدر   -...و سنج
فلـسفه    تفكيـك فـرض  بـا   ،مجموعدر .رايج بوده استرصدهاي نجومي  در ، هموي ازقبل  
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ــوان مــي،  روش شناســي  ومعرفــت شناســي هــاي متافيزيــك، بخــش در ــوان ادعــا  ت مــي ت
  شناســي و  خــود و نيــز بــا تغييــر معرفــتةگاليلــه بــا تغييــر متافيزيــك حــاكم بــر انديــش،نمود

  .طبيعيات مهيا نمايدبنيان نهادن مباني نويني براي  ثر درؤگامي متوانست  اش،شناسيروش
  

  اي اسلامي به مكانيك گاليلهةگذر از حركت شناسي در فلسف

ة آيـا ايـن بـستر لازم، در فلـسف         اي،وري بـراي ظهـور مكانيـك گاليلـه        ضر  بررسي شرايط  در
آيد كه مكانيـك    ميرب از آنچه گفته شد،    اي يافت خواهد شد؟   اسلامي براي مكانيك گاليله   

طلبيـده  گيـري مـي   خاصـي را بـراي شـكل      ها و اصـول     ها، پيشفرض اي عناصر، ويژگي  گاليله
   مكـانيكي بـه نظـر نـاممكن         چنـين گيـري ايـن   امكان شـكل   است كه بدون تحقق اين موارد،     

  اســتفاده از ابــزار در  ،گيــريانــدازه كــارگيري روشه بــ،رياضــياتي ديــدن جهــان :رســيدمــي
تغيير منطـق    ،تيبندي رياضيا  فرمول ،گيري، و رياضيات  ها، تلفيق مشاهده، اندازه   گيرياندازه

تغيير مفهوم حركت از تغيير به معنـاي   ،ارسطويي كارگيري منطقهشناخت و تصحيحاتي درب 
 تغييـر زبـان طبيعيـات بـا         ،شناسـي حركـت  زمينـي و موضـعي نمـودن       ،كلي، به تغييـر مكـاني     

كنار نهـادن غايـت و علـت      ،جديـد كنارگذاشتن اصطلاحات مدرسـي و وضـع اصـطلاحات          
 جهـش از توضـيح   ،كنار نهادن مفهوم خير و تكامـل از سـير حركـت   ،غايي از تبيين حركات 

كـارگيري دسـتگاه   هجـايگزيني فـضاي هندسـي و نيـز ب ـ        ،هاهاي حركت به چگونگي   چرائي
كـارگيري الگوهـاي    ه ب ـ ،تغيير مفهوم مكان و زمان نزد گاليله       ،مختصات در بررسي حركات   

قائل شـدن    ،بقاي حركت به نيروي مدام     كنار نهادن اصل نيازمندي      ،هاسازيل در نظام  آايده
 ايـن عناصـر   فلـسفة اسـلامي  آيـد كـه آيـا    مي  پيشپرسشاكنون اين  ؛...به حركت مركب و   

از بررسـي    ؟باشـد اي را دارا مـي    اي يا شبه گاليلـه    گيري مكانيكي گاليله  مورد نياز براي شكل   
  : آيد كه، برمييا چارچوب مفهومي مكانيك گاليلهنيز و فلسفة اسلاميصورت گرفته در 

نخست، مراد از حركت نزد فيلسوفان مسلمان با حركت نزد گاليله متفاوت است؛ گرچـه                   
توانـد  مي، خود   د گاليله است، اما اين    تر از مفهوم آن نز     عام فلسفة اسلامي مفهوم حركت در    

ي  حركت بـه مفهـوم كل ـ      فلسفة اسلامي در   .اي باشد  حركت به سبك گاليله    ةمانعي در مطالع  
اي حركــت مكــاني يــا بــا كــه در نظــام گاليلــه بيــشتر معنــا شــده اســت در حــالي-تغييــر-آن

فلـسفة   مورد مطالعـه بـوده اسـت؛ ضـمن اينكـه در              أيني، حركت   فلسفة اسلامي اصطلاحات  
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اي، كه در نظام گاليله    در حالي  ،باشد مي ومعناي حركت موضوع مطالعه    خود مفهوم    اسلامي
 از  فلـسفة اسـلامي   گرچه در   .باشدمي  موضوع مطالعه  -جسم در معناي خاص آن،      -متحرك

اما مقصود از جـسم فلـسفي        جسم به عنوان موضوع علم طبيعي، صحبت به ميان آمده است،          
تـر  تغيير در جسم مورد مطالعه، به مفهومي كلي ، در همان حال، استبا جسم طبيعي متفاوت     

موضـوع علـم طبيعـي      ". آمـده اسـت    فلـسفة اسـلامي   در   است،از آنچه كه گاليله مراد نموده       
ــر مــي جــسم محــسوس اســت از آن   در باشــد و بحــث علــم طبيعــي  رو كــه در معــرض تغيي

 )12، ص فن سماع    سينا،ابن("هايي است كه همراه جسم است از جهت متغير بودن آن          عرض
 از و تقليـل بـه مفهـوم خاصـي     حركـت مفهـوم كلـي     يكي از كارهاي گاليله محدود نمـودن        

  .  كه در موضع خاصي، حركت مكاني دارد سبك و سنگين بودحركت اجسامي
 بـا آنچـه گاليلـه از جهـان          فلـسفة اسـلامي    جهان شناسي و طبيعت شناسي در        يدوم، اجزا     

كند، متفاوت است؛ جهان شناسي فيلسوفان مسلمان از عناصـري همچـون مـاده و               تصوير مي 
اوت اسـت؛حتي اگـر صـورت       صورت ساخته شده است كه با جهـان رياضـياتي گاليلـه متف ـ            

 مـسلمان رياضـياتي دانـستن آن        ةفلسفي را به صورت رياضياتي هم معني كنيم در نزد فلاسف          
ون ماده و برخـي نيـز   يبرخي از طبيعسينا  ابنهر چند به زعم      .صورت امري مطرود بوده است    

  :كندمي  تلقيهر دورا شناخت   جوهر شيئيشناخت وي صورت را رها نموده اند اما
 هيم طبيعي در براهين خود و تكميل صناعات خويش محتاج اسـت بـه اينكـه هـم ب ـ      حك

هويـت هـر چيـز از صـورت بـيش از      هماده احاطه يابد جز اينكه علم ب    هها و هم ب   صورت
گردد و  وجود شيئي حاصل مي   ةقوهشود و از ماده در اكثر احوال علم ب        ماده حاصل مي  

  .)62، صهمان(شوديجوهر شيئي تمام مهاز جمع هر دو علم ب
ضيات حاكم بر   ، بلكه به دنبال كشف ريا     آنو نه صورت     جهان   ةكشف ماد گاليله، نه در پي     

بيـان صـريح    . دانـد   صورت جهان را رياضياتي مـي       وي گرچه بتوان ادعا نمود   اطبيعت است، 
  :دهدخوبي نشان مي سينا در باب اعداد رويكرد غير فيثاغورثي وي را در باب جهان بهابن

توان او را مجرد از ماده تعقل نمود و نظـر در او از              بيعت عدد چنان است كه اصلاً مي      ط
  .)55، صهمان (حيث طبيعت عدد و عوارض او نظر مجرد از ماده است

  . )57، صهمان("هي است قائم در مادي معنا همانامقدار" وينزد از وجهي ديگر همچنين 
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گاليلـه متفـاوت    با زبـان  ،ن رخدادها اتخاذ شدهبيي براي تفلسفة اسلاميزباني كه در   سوم،    
همچون قوه، فعل، علت     - اسلامي، از اصطلاحاتي ارسطويي    ةزبان مصطلح نزد فلاسف    است؛

 گـاني اژه  و،  ايشناسي گاليله ر حركت رايج د  كه الفاظ  در حالي ساخته شده است؛  ...فاعلي و 
 پـردازد هـا مـي   كـه گاليلـه بـدان     همچنين انـواع حركتـي       .باشندمي...سرعت، شتاب، و  : مانند

ها را برجـسته  گونه حركت اينوياست؛ در واقع    ....وچند بعدي    پرتابي، شتابدار، يكنواخت،
  كـه نـزد فيلـسوفان مـسلمان، اگـر چـه توصـيف         حـالي ؛ در كنـد مـي  مطالعـه    سپسد و   سازمي
در البته   .دارد را در مطالعه ن    لازممايز  چنان برجستگي و ت    اما ،داردها وجود   ونه حركت گاين

  . كافي نيست گرچه با فيزيك وجود دارد،مشابه ة پراكندموارد از آنانبرخي ادبيات 
شناسي آنان خـود مـانع و يـا عامـل در            هاي مورد پذيرش در حركت    برخي آموزه  چهارم،    

، از جمله اين موارد، اين آموزه حركـت      استاي  گيري مكانيك گاليله  ايجاد و يا عدم شكل    
باشـد، امـا بـا همـان مفهـوم فلـسفي از        مسلمان محال مـي   ة است كه در نزد فلاسف     در حركت 

حركت به مفهوم تغيير، تغيير در تغيير نزد گاليله امكان پذير است، بـه همـين دليـل بـه خـود                      
دهد اصطلاحاتي همچون سرعت و شتاب را وضع كند كه مثلاً در مفهـوم شـتاب،                اجازه مي 

ود دارد و در مفهوم سـرعت نيـز تغييـر مكـان در تغييـر زمـان       تغيير سرعت در تغيير زمان وج   
به همين سبب با اصل محال بودن حركت در حركـت، وضـع اصـطلاحاتي همچـون                 . هست

همچنـين مـوارد ديگـري همچـون مفهـوم حركـت در             . گـردد سرعت و شتاب نـاممكن مـي      
اي  از آن كمتـر صـحبت بـه ميـان آمـده اسـت، امـا بـر         فلـسفة اسـلامي   حركت است كـه در      

شـود و برخـي حركـات مـورد مطالعـه در          اي مبنـايي كليـدي محـسوب مـي        مكانيك گاليلـه  
  اي همچـون حركـت پرتـابي مـصداق بـارز ايـن گونـه حركـت بـه حـساب                    مكانيك گاليلـه  

كـه شـايد بـه صـورتي مبتـدي        - و مطهـري    طباطبايي -خرأ مت ةفلاسفآيند؛ اگرچه برخي     مي
 متمـايز ويژگـي   . انـد آن صـحبت بـه ميـان آورده       مقداري فيزيك برايشان آشنا بوده است از        

قائل شـدن وي بـه حركـت مركـب و يـا وجـود دوگونـه حركـت در يـك                    ،  گاليلهيگركارد
 گاليلـه در كتـاب  .يك مثال آن حركـت پرتـابي در فيزيـك كلاسـيك اسـت       . حركت است 

 پـردازد و مي ، در روز چهارم ديالوگ به تحليل حركت پرتابي     ديالوگي در باب دو علم جديد     
هـر  فلـسفة اسـلامي     در.(Galileo, Two New Science, p.244)بحث مي كندبه تفصيل از آن 

كـه در  حركتي براي ادامه و بقا نيـاز بـه نيـروي مـداوم و علـت فـاعلي مبقيـه دارد؛ در حـالي                
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در نزد گاليلـه، بـراي      . لزامي نيست اي براي ادامه و بقاي حركت وجود نيرو ا        مكانيك گاليله 
علـت  نيـرو و    نيازمنـد    سكون و همچنين براي تغيير جهـت و مـسير حركـت              ، توقف و  شروع

بـه فاعـل و    براي سـاكن نمـودن، اشـاره بـه نيـاز      فلسفة اسلامي كه در    خارجي است درحالي  
وجـودي  را امـري   مفهـوم سـكون   در بـارة علت خارجي نشده است؛ گرچه ملاصدرا بحـث        

 حركت نياز به علت حركت دارد، امـا        گونه كه كند كه نياز به عدم علت دارد همان       تلقي مي 
حركـت، نـابودي حركـت و    كه ايجاد    مهم   ةاين آموز . اي كاملاً متفاوت است   با تعبير گاليله  

خـارجي اســت، يكــي از مـواردي اســت كــه   تغييـر امتــداد حركــت نيازمنـد علــت و نيــروي   
كـه  حـالي در. سـازد نيانش جـدا مـي    شيشناسـي گاليلـه را از طبيعيـات ارسـطويي و پي ـ           حركت

شايد سواي فيلسوفان اتمي يوناني و چند دانشمند جديـد ماننـد داوينچـي و بنـدتي                  "نيانشيپي
بـا بررسـي    .. . پنداشتند كه هر حركتي بـه نيـروي مـداومي بـراي بقـاي آن نيـاز دارد                 همه مي 

گاليله آشكار شد كه نه حركت، بلكه پيـدايش يـا نـابودي حركـت، يـا تغييـر در امتـداد آن                       
كاپالدي در تحليلي به نقش اين دو       .)202صير،  دمپي("ي خارجي نياز دارد   است كه به نيرو   

خصوص درآنها نزد گاليله،   طرد و   -م و عدم حركت مركب    ونياز به نيروي مدا    - اخير ةآموز
  : پردازد مي  كپرنيك  خورشيد مركزيبستر سازي براي پذيرش نظريه

ويي مـشرب بعـدي، از   در اين خصوص، دو تا از مفروضات ارسطو و دانشمندان ارسـط           
يكم، در ديناميك ارسطويي مسلم است كه، اگـر جـسمي            .اهميت خاصي برخوردارند  

بخواهد متحرك باشد، يا متحرك باقي بمانـد، بايـد در هـر لحظـه نيرويـي بـه آن وارد               
دوم، در اين نوع ديناميك، مفروض است كه هر جـسمي دسـتخوش يـك گونـه              . شود

  .)147كاپالدي(دحركت، فقط يك گونه، واقع مي شو
 وي بـا     مفروضـات  با نگرش ارسطويي و كنار نهادن     در ادامه وي به نقش گاليله در مخالفت         

بـا  "  ويكـه  عنـوان مـي كنـد     مـي پـردازد و  خلق مفاهيمي همچون لختي و حركت مركـب     
مفروض گرفتن درست عكس آن چيزي كه ارسطو مفروض گرفته بود، ديناميـك را از بـن             

دوم، گاليلـه   . ي توضـيح حركـت، تغييـر در حركـت را تبيـين كـرد              او به جـا   . دگرگون كرد 
لاً ممكـن اسـت يـك جـسم         بيان او اين بود كـه كـام       . مفهوم حركت مركب را پيشنهاد كرد     

  .)148، صهمان( "واحد، دستخوش چند حركت مختلف واقع شودواحد، در آن 
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  اي گاليلـه  و مكانيـك فلـسفة اسـلامي  شناسـي حـاكم بـر كـاوش در     پنجم، منطـق و روش        
شناسـي فيلـسوفان مـسلمان بيـشتر اسـطويي و بـالاخص       باشـد؛ منطـق حـاكم بـر حركـت          مي

روش تلفيــق مــشاهده، انــدازه گيــري و رياضــيات كــه در  . صــورت قياســي آن بــوده اســت
گيري بيان رياضياتي حركت شناسـي وي       و كليد شكل   شودكارهاي گاليله به وفور ديده مي     

اگرچه روش تجزيه و تركيـب ارسـطويي   . روشي جا افتاده نيست  فلسفة اسلامي  در   ،باشدمي
انـد  اي نـشده  وهشـي  ةهم به رسميت شناخته شده باشد، به صورت منسجم هرگز موفق به ارائ ـ            

كـه گاليلـه بـا تلفيـق        در حـالي   ؛دكه به صورتبندي رياضـياتي مـشاهدات تجربـي منجـر شـو            
گيـري  ود كـه نـه تنهـا در شـكل    ش ـگيـري و رياضـيات موفـق مـي      مشاهده و تجربه بـا انـدازه      

 علـوم تجربـي تثبيـت       ة همچنين روش جديدي براي مطالع      نمايد ي نقش  ايفا  نوين سينماتيك
هـاي ديگـر از جملـه    سـينا گرچـه بـه كـاربرد رياضـيات و هندسـه در سـاير شـاخه                بنا .نمايد

اضـيات،  هـاي ري  رسد براي وي نياز به ماده براي شـاخه        كند، اما به نظر مي    طبيعيات اشاره مي  
  . استدرخور توجه  و مادهارتباط بين رياضيات و طبيعيات  وجود وحساب و هندسه

ماده يا اخذ مقـدماتي كـه        ه براهين آنها احتياج ب    ةكه در اقام  انددو علم حساب و هندسه    
ماده كند نيست وليكن در علم كرات متحـرك اخـذ مـاده يـا عـوارض مـاده              هتعرض ب 

رياضـيات ذهـن را     هكـه بعـضي از علـوم منـسوب ب ـ         تيدر صـور   ...ست و  ا محل احتياج 
   هـست چگونـه    تكـه ميـان آنهـا و طبيعيـا        سبب مناسبتي   هماده كند ب  هالتفات ب همحتاج ب 

 ، ص فـن سـماع   ابـن سـينا،  (ماده نباشدهكه خود علوم طبيعي محتاج ب   توان گمان برد  مي
59(.   

 و مكانيـك  لـسفة اسـلامي  فشناسـي در   مطالعـه و نـوع رويكـرد بـه حركـت      ةششم، انگيـز      
شناسي آنان  اثري جدي بر نوع حركت    تواند  ميتفاوت بارزي دارند و همين خود        ،ايگاليله

كه معارض و عـائقي ندارنـد همـه    شوند در حاليغاياتي كه از طبيعت صادر مي ".داشته باشد 
سير و  ، تكاملي انگاشتن، خيـر انگاشـتن م ـ       فلسفة اسلامي در  . )92، ص همان("اندخير و كمال  

شـوند؛  سير حركت، غايتمند بـودن آن، اصـولي اساسـي در بررسـي حركـت محـسوب مـي                  
 عرضـي واقـع     ةترين حركاتي كه در مقول    ترين و با دوام   قديم"كند كه   ملاصدرا استدلال مي  

 "اســتتــرين و برتــرين حركــات وار اســت كــه آن نيــز تمــاماســت حركــت وضــعي دايــره
 طبابـت همـين     ةسينا در حوز   در كارهاي تجربي ابن    اي جالب توجه   نكته .)89 ص ملاصدرا،(
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گونـه   همـان   نگرش غايتمند دانستن طبيعت است كه اصل راهنمايي در معالجات وي اسـت            
رگاه معارضـي يـا   ست كه هادليل براينكه امور طبيعي غايت دارد اين      ":كه خود بيان مي كند    

 در ادامـه    او. )92-93، ص همـان ("رسـانيم او مـدد مـي    هصـنعت ب ـ  هبينيم ب ب قصوري در طبيعت  
دهـد و كـشف   كند كه طبيب در واقع مريض را در مسير غايت واقعي آن قرار مـي    عنوان مي 

گونـه كـه    مرض مبتني بر اين اصل است كه شخص از رسيدن به غايت بازمانده است، همان              
ين در بـاب غايتمنـدي   همچن ـ. عاملي بيروني سنگي را از مسير اصلي سقوطش بازداشته است         

 اين تحقيقات دانسته شد كه مـاده بـراي صـورت اسـت و مقـصود از                  ةاز هم  ":عت گويد طبي
ماده يافت شدن صورت است در او و صورت براي ماده نيست گرچه در ماده بايد صـورت                   

مـل كنـد بـراي او       أ گيـاه ت   ي جانوران و اجـزا    يناچار موجود باشد و هر كس در منافع اعضا        
 در حالي كـه گاليلـه بـراي         .)96، ص همان("غايت دارند اند كه امور طبيعي     مشكي باقي نمي  

. ه كـاملاً از آنهـا رهـايي نيافـت         كند،گرچ ـرسيدن به مقـصود خـود ايـن اصـول را طـرد مـي              
 طبيعت و بـراي     ةشناسي گاليله مطالع   طبيعيات به طور كلي در حركت      ة مطالع ةهمچنين انگيز 

 طبيعـت  ةيطره دارد، مطالع ـ   آنچـه بيـشتر س ـ     فلـسفة اسـلامي   كه در   فهم طبيعت است در حالي    
 چرائـي حركـت اهميـت       فلسفة اسلامي همچنين در   . باشدبراي خدمت به الهيات و كلام مي      

اگـر بخـواهيم سـخن بـر سـبيل مـسامحه و مجـاز               "اب گفتگو علل در جواب چرا،     دارد در ب  
سـت كـه جميـع عللـي را كـه پرسـش            انگوييم و حقيقت امر را بيان كنيم جواب حقيقـي آن          

 علـل را گفتـيم و منتهـي بـه غايـت      ةنيست ذكر نماييم و اگر چنين كرديم و هم ـ  متضمن آن   
 از  سـؤال كـه گاليلـه      در حـالي   ؛)100 ، ص  همان ("نموديم جواب مسكت و مقنع خواهد بود      

امـا   .پـردازد مي اي آنهدهد و به توصيف حركت و ويژگي      چرائي را به چگونگي، تغيير مي     
بـستر مفهـومي و    وجود دارد كه امكـان ايجـاد        سلاميفلسفة ا در عين حال موارد ديگري در       

  . نمايدفراهمتوانست اي را ميگاليلهمكانيكي شبهفلسفي مناسبي براي 
روش  .گـردد نخست، به روش شناسي برخي فيلسوفان مسلمان در بررسي طبيعـت بـر مـي                 

برخـي  شناسـي  هاي منـدرج در روش  مطالعه، نقش رياضيات و نگرش به آن، و برخي آموزه         
اي باشـد؛   يلـه گالگيري مكانيكي شـبه   توانست بستر مناسبي براي شكل    مي  اسلامي، ةاز فلاسف 

 از روش مشاهدتي و تجربي      وي .وجود دارد  شبيه روش گاليله  واردي  سينا، م در كارهاي ابن  
 نيـز هاي فلسفي استوار بوده است و اما تحليلش بر مفاهيم و متن، به وفور استفاده نموده است 



   آينة معرفت       
____________________________________________________________________________________ 

74

 اي تجربـي  سازي رياضياتي نبوده اسـت مـثلاً درمطالعـه در بـاب خـلاء بـه شـيوه                 پي مدل در  
اگر درون شيشه بـدميم سـپس آن را بـر آب سـرنگون            ":دهدآزمايشاتي فكري را ترتيب مي    
گـردد و داخـل   كنـد پـس از آن آب برمـي   يد و غلغـل مـي  آكنيم باد زيادي از آن بيرون مي     

داخل شيـشه كـرده بـوديم كـه چـون قـسر             ر  سقهه چيزي ب  گردد ك شود و معلوم مي   شيشه مي 
 ة همچنـين كارهـايي كـه در حـوز         .)188 ، ص همـان  ("رود شد آن چيـز بيـرون مـي        برطرف

 .ش اسـت كـارگيري روش تجربـي در مطالعـات   هر بدهد،گواه ديگري است ب  طبابت انجام مي  
  :كنـد مـي   و عنـوان  پردازدبيعي مي همچنين به تحليل نسبت رياضيات و هندسه با علوم ط         وي  
عوارضـي كـه در علـم        باشـد و  موضوع علم هندسه عارضي از عـوارض جـسم طبيعـي مـي            "

وجهـي در  هشود عوارض اين عارض است پس از اين جهت علـم هندسـه ب ـ     هندسه بحث مي  
 ماننـد علـم اثقـال و موسـيقي و     ،علوم ديگـر هـست  ...  ،ستايجنب علم طبيعي از علوم جزي    

 حركـت بـا مقـدارها     و ...علـم طبيعـي بيـشتر اسـت       هه مناسبتشان ب ـ  ك...ات متحرك و    علم كر 
اين نوع نگرش در باب نسبت رياضيات و هندسه با علـم            .)54 ، ص همان (".مناسبت تام دارد  

توانـست باشـد؛ ضـمن اينكـه بـه          اي مـي  گاليلـه  مناسبي براي ظهور مكانيك شبه     ةطبيعي زمين 
مكن بود بتواند به كمي نمـودن حركـت و          نمايد كه م  مناسبت حركت و مقدار هم اشاره مي      

بـاب علـم كـرات متحـرك و      در نگرش وي. نمودن آن منجر شود  رياضياتي   به تعبير ديگر،  
شناسـي آسـماني و    توانـست زمينـه سـاز يكـي نمـودن حركـت           با علم طبيعي مي    مناسبت آن 

مـوارد   .ه گاليله در يكي نمودن مكانيـك آسـماني و زمينـي انجـام داد               ك كاري باشد؛زميني  
از  اي دارنـد،  ليلـه منـدرج در مكانيـك گا     وجود دارند كه مناسبتي با برخـي عناصـر          ديگري  

دستگاه مختصات دكـارتي  توانست مبنايي براي قائل شدن به    كه شايد مي  جسم  جمله مفهوم   
سـينا جـسم    ابـن  در تعريـف  . دارداي  نمايـد كـه نقـشي اساسـي در مكانيـك گاليلـه            را فراهم   

د و امتداد ديگري كه به طـور قـائم   ه در آن بتوان امتدادي فرض كر    جوهري است ك  "طبيعي
، همـان  ("نمايـد  قطع طور قائم هاد اول را ب   كه دو امتد  امتداد سومي    و د اولي را قطع كند    امتدا
  .)19 ص
 ،اي الهيـاتي اسـت    ، انگيزه فلسفة اسلامي  طبيعت در    ة مطالع ةكلي انگيز به طور  گرچهدوم،      

 سـينا ابنهاي  نوشته تر است؛ با سيري در    نسبتاً طبيعت شناسانه  سينا،  ن ابن اما نزد كساني همچو   
گونه د كساني همچون ملاصدرا اين    با اين حال نز    .خوبي استنباط نمود  هتوان اين نكته را ب    مي
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و دغدغـه نـسبتاً     ايـن مقـدار انگيـزه        .كنـد افول مـي    طبيعت ةنگرش طبيعت شناسانه در مطالع    
  مناسـبي بـراي    ةتوانـست زمين ـ   مـي  دشـاي برخي ديگر از فيلـسوفان،      ينا و   سابنطبيعت شناسانه   

 ذكر است كـه   شايان.تري باشد، كه مكانيك را هم در بر بگيرد  شناسي منسجم ظهور طبيعت 
سينا و چـه در نـزد فيزيكـدانان          اسلامي همچون ابن   ة طبيعت، چه در نزد فلاسف     ة مطالع ةانگيز

هاي الهياتي و خداشناسانه كاملاً دور نشده بود، با اين          نگيزهاوليه، همچون گاليله و نيوتن از ا      
 انگيـزه و  ،اگرچـه . ي مـتكلم مĤبانـه متفـاوت بـوده اسـت      آنان با شـيوه هـا  ة مطالع روشحال  

  امـا دركنـار  شناسـي و مكانيـك خاصـي شـود،     مـانع تحقـق طبيعـت     كلامـي   - الهياتي دغدغه
  . ياريگر نيز باشد مانع نباشد، بلكه ، شايد نه تنهاعلميهر شاخه  خاص كارگيري روشهب 

سـينا، برخـي   شناسي و ادبيـات فلـسفي برخـي فيلـسوفان همچـون ابـن        درجهان سوم اينكه،     
شناسي وجود دارند كه تناظري بـا اصـطلاحات مكانيـك نـوين         اصطلاحات در باب حركت   

سـينا در   ابـن  .شدبا متناظر با اينرسي     تواند مي  ميل است كه   ة اين اصطلاحات واژ   ةدارند؛ نمون 
 نكتـه جالـب توجـه      .پردازداستدلال در باب خلاء مي    نيز  مواردي به تحليل حركت پرتابي و       

ا، بـه ميـل،     سـين  ابـن   زيـر  مـتن در .اسـت  سـينا نبه اب  ،اشهاي اوليه نوشتهدر دست  گاليلهاشاره  
  . داردن افيزيكدان با تحليل پردازد،كه مشابهتاثر مقاومت هوا بر اجسام ميحركت پرتابي و 

چون قاسـر خـارجي     ...سبب چيزي كه مقتضي حركت باشد       هآيد ب جسم به حركت مي   
ام موجود داراي ميل، مانند سنگين       اجس .... كنار رفت او هم به سوي مكان طبيعي برود        

 ...گـردد   تر مي چه ميلشان زيادتر شود قبول تحريك قسري در آنها بطئي         هر  ...و سبك   
 ،كننـد  پرتاب شدن در هوا مانند جسم سنگين نفوذ نمي   گام  هن... اينكه اجسام كوچك    

 ،پـذيرد  سنگين پرتاب شـدن و كـشيده شـدن را بيـشتر مـي     نيست كه جسم  دليل   اين   به
 آن است كه از پرتاب كننده و آنچـه پـشت سـر اوسـت جـسم               ةواسطهبلكه در بعضي ب   

 هوا توانا كند و گيرد كه شدتش او را بر شكافتن   اندازه نمي ه محركه را ب   ةتر قو كوچك
سـت كـه متخلخـل اسـت و     ادر بعـضي بواسـطه ايـن    ...شود  اش زود زايل مي   بعلاوه قوه 

 كـه  ايهدن قـو سبب زائل ش ـ  و  ...كند  تواند هوا را بشكافد بلكه هوا در آن نفوذ مي         نمي
بايـست  اگر دور پرتاب شدن سببش بزرگي و سنگيني بود مي         و  ...گرددگرفته است مي  

شد قبول پرتاب شدنش بيشتر شود و حـال آنكـه           تر مي  تر و بزرگ   هر چه جسم سنگين   
و اگر سبكي و سنگيني را به تنهايي در نظر بگيـريم و اسـباب ديگـر را              ستاعكس اين 

پـذيرد و تنـدتر    ملاحظه نكنيم آنكه مقدارش كمتر اسـت تحريـك قـسري را بهتـر مـي               
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د و ميـل طبيعـي      كنن ـمـي  هاي اجسامي كه بقسر حركت    نسبت مسافت  .كندحركت مي 
قسر حركتي مـستقيم  هكه بيزي چآن ...هاي آنها بر نسبت ميل است دارند و نسبت زمان  

كـه   مختلف است و چون چنين آشكار اسـت  ثير قوي و ضعيف در او  أيا مستدير دارد ت   
  شـود و ممـانعتي كـه از ايـن جـسم ديـده مـي       ماندكند و ضعيف عاجز مي قوي غلبه مي  

آن امـري اسـت كـه در او خواهـان            ةواسـط ه   جسم است بلكه ب ـ     اين نيست كه   ةواسطهب
  .)395-396ص،  فن سماع،سيناابن( مكان يا در وضع خود باقي بماندكه دراست 

، اثر  و نسبت آن با سبكي و سنگيني       نكاتي در باب ميل در اجسام طبيعي         اين متن خلال  در    
 سـبكي اجـسام و    وا سـنگيني نسبت قبول پرتاب شدن ب ـ     ، نسبت مسافت و زمان،    هوامقاومت  

  ديگري وجـود دارنـد كـه صـرف نظـر از            تمركز بر حركت وضعي، و نيز موارد       دور پرتابه، 
 مكانيـك  ة زيـادي بـا ادبيـات رايـج در حـوز     بـسيار درست يا نادرست بودن آنهـا، مـشابهت        

كلاسيك دارد؛ اگر چه اين زمينه، براي رشد مكانيك كافي نبوده اسـت، امـا حـداقل بـستر                   
سـينا بـه محـرك      همچنـين بـاور ابـن      .توانست باشـد  اي مكانيك مي   گونه بي براي ظهور  مناس

  : در فيزيك نسبت نزديك داردخارجي و توصيفي كه از آن دارد با مفهوم ميدان و نيرو
چه راه اين احتمال باز است كه محرك خارجي باشد ولي محسوس نباشد و نيز ممكن                

  .)40، ص همان(يرش نامحسوس باشدثأ محسوس و تاست آن محرك خارجي ذاتش
  

  گيرينتيجه

زبان، روش و رويكـرد خـود    متافيزيك، شناسي نوين خود،  گاليله براي نائل شدن به حركت     
توانـست ظهـور    اي نمـي  را به حركت تغيير داد و بدون اين تغييرات ضروري مكانيك گاليله           

رك خاصي است، مبتنـي     بندي رياضياتي از حركت متح    اي يك فرمول  مكانيك گاليله . يابد
-شـرط دسـتيابي بـه ايـن فرمـول      .كه وي اتخاذ نموده است هاي فلسفي خاصي  فرضبر پيش 

 رايـج ميـان همروزگـارانش صـورت         ةهاي فلسفي است كه گاليله از فلسف      بندي همان تصفيه  
 .هاي آن پارادايم رايج ميان فيلسوفان مسلمان است       مايهاي ارسطويي كه بن   فلسفه داده است؛ 

اي،  به مكانيك گاليله   فلسفة اسلامي رخي موانع گذر از حركت شناسي در         ب  طور خلاصه،  به
اور بـه رياضـياتي      حركـت در مفهـوم كلـي آن، عـدم ب ـ           ةمطالع: توانستند باشند اين موارد مي  

هـا و رويكردهـاي     اصـالت دادن بـيش از حـد بـه نگـرش            رياضياتي نمودن حركت،   ديدن و 
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الفاظ و زبان فلـسفي مناسـب و كـافي، و     ركت، فقدان ادبيات، حةالهياتي و كلامي در مطالع 
هاي فلسفي بازدارنـده، همچـون قائـل شـدن بـه اصـل نفـي حركـت در                   باور به برخي آموزه   

ضمن اينكه موارد و     .شدندحركت، كه خود و يا اثرات رواني باور به آنها مانع محسوب مي            
توانست بـستر  ان وجود دارد كه مي  شناسي برخي فيلسوفان مسلم   هاي مهمي در حركت   همؤلف

اي فـراهم نمايـد؛ از جملـه ايـن مـوارد،          گاليلهاي و يا شبه   مناسبي براي ظهور ديناميك گاليله    
 ةها و نيز روش تحليـل تجربـي در مطالع ـ      رفته در برخي حوزه   كار  هتوان به روش تجربي ب    مي

دن برخـي مفـاهيم،     و منـدرج بـو     -سـينا در بـاب حركـت پرتـابي        تحليـل ابـن    مثلاً، -حركت
مچون مفهوم ميـل و نـسبت آن         ه : مناسب نزد برخي فيلسوفان مسلمان     ها و مفروضات  آموزه

نـسبت   هاي مفهوم جـسم طبيعـي و دسـتگاه مختـصات دكـارتي،          با اينرسي، مشابهت ويژگي   
-حركـت  ملي در بـستر أبـا انـدك ت ـ  . ضيات و هندسه و برخي مـوارد ديگـر     علم طبيعي و ريا   

اني و چـارچوب مفهـومي و فلـسفي     آن بـا مب ـ ة فيلسوفان مسلمان و مقايس شناسي فلسفي ميان  
 يافـت  فلـسفة اسـلامي  هـاي  شود كه عناصـري در آمـوزه  اي دريافته ميشناسي گاليله حركت

اي داشـته باشـند، امـا       شوند كه همخواني و مناسبتي نسبي با مباني فلسفي مكانيك گاليلـه           مي
اي  فلـسفي در رشـد گونـه       ة كـه از موانـع عمـد       در عين حال، عناصـر ديگـري وجـود دارنـد          

توانـستند باشـند كـه بـا تغييراتـي در آن آموزهـا امكـان خلـق و رشـد          اي مـي مكانيك گاليله 
گرچـه بـستر    . توانـست فـراهم شـود     اي و يا حداقل هم ارز تجربي با آن، مي         ديناميكي گاليله 

تغييـر در برخـي   شـد، امـا   نمـي اي رشد ديناميـك گاليلـه     الزاماً منجر به خلق و       فلسفة اسلامي 
؛ بدين سبب كـه     شد مي آن هم ارز با      لااقل  مكانيكي  رويش  منجر به  توانست شايد مي ،مباني

فـراهم نمـودن چـارچوب      .  تـا هـستي شـناختي      اسـت بيـشتر روش شـناختي       كنار زدن موانع،  
بدين مفهـوم   اي مكانيك، براي گونه-فلسفة اسلامي شناسي در   مثلاً حركت  -فلسفي خاصي 

توانـد  ها مستقيماً در دل آن گونه از مكانيك جاي گيرد، بلكه مـي            نيست كه الزاماً آن آموزه    
اي فرماليسم مكانيكي باشد و يا ممـاثلتي را     گونه ةو صورت دهند   برانگيزاننده، تسهيل كننده  

اي در  با توجه به وجود برخي وجوه مناسب و نيز نامناسب با مكانيك گاليلـه              .مجاز برشمارد 
شناسـي فيلـسوفان مـسلمان، اگـر چـه شـايد امكـان ظهـور              روششناسي و   فيزيك، معرفت متا

 همچنـان بـاز خواهـد مانـد     پرسشمنتفي باشد، اما پاسخ به اين       اي با آن بستر   مكانيك گاليله 
اي ليلـه ارز تجربي با مكانيك گا  هم -ايگاليله، مكانيكي شبه  اسلاميفلسفةكه آيا درپارادايم    
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ي اسـت كـه گرچـه در ايـن     پرسـش توانست شكل گيرد؟ اين     نمي -سفي متفاوت و با مباني فل   
 علـم، جالـب   ةنوشتار بدان پرداخته نشده است، اما پاسخ بـه آن ممكـن اسـت از منظـر فلـسف      

 مـشابه اگرچـه در تـاريخ علـم مـواردي           حائز اهميـت اسـت،     كلي   ةذكر اين نكت  . توجه باشد 
نتيجـه گرفـت    تـوان   از اين موارد نمـي     ،يافت بتوان    دانشمندان اسلامي   نزد فيزيك كلاسيك 

پيمـوده  يزيك ومكانيـك   را برود كه فتوانست همين مسير كنوني مي آنانت  كه الزاماً طبيعيا  
  . بودمي همينن گفت كه مسيري غير از گرچه با قاطعيت هم نتوا؛است
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